




 باب نويسندگي براي راديو هايي در نكته

  

  منصور كريميان: به اهتمام

  
  

  ويراد يها پژوهش فترد

1389  

  تهران



  

  

  

  منصور كريميان:  به اهتمام

  مقدم محبوبه يوسفي: نگار حروف

  بخشايي يمهد :جلد يرو طرح

   ندهيآ طرح :ناشر

  اول :چاپ نوبت

  553 :پژوهش شماره

  1389 :انتشار خيتار

  نسخه 2000 :رگانشما

  الير 15000 :بها
 ـا ياسـلام  يجمهـور  يمايصداوس جم، جام ابانيخ عصر،يول ابانيخ تهران،           ران،ي

   22652486: نمابر 22167708: تلفن و،يراد يشهدا ساختمان      

  .باشد يم ويراد يها پژوهش دفتر از يكتب اجازه به منوط يكل استفاده گونه هر

�������  :   ������ ��	
��
����� �  

�	
���
 	 �����   :����      ������ ��
�� ��������� !	�� �� ��	�" /     �	�
��
� ������ #	���"� ���] ��
�� [  
��$�

%"&'(  ����� �	"  
��� ������   :��
)* : �+���, -
.0123.  

����� ������   :567�" � :.8/09  *8/0< = #.  

����  :08>>> ?	�� :@A5@B�55655�@  

����� ���!" �#$%	   :	C
$  

&�%��   : ������� ��������. 

 �����'(	)"�  : ��
�� ��DE� ���)�F �	�
E & ��G .%"&'( H� +����   ������ �	�" .  %"&'�( 
��$�   �	�"

�����.  

'(� '�*�+ ����  :0123 2�9I/J/0330PN 

'(� ����( ����  :666/5K5  

�������,+ '��-� �.�  :<>0>0J0  



  

  

  
  
  
  
  

  انندگانسخني با خو

منصـور  كتاب حاضرحاصل تـلاش همكـار ارجمنـد و فاضـل جنـاب آقـاي       
شايد همه ما در زندگي روزمره خود برخـي از ايـن نكـات را    . كريميان است

تواند هـم تـذكري    ز آنها ميااي  اما گردآوري مجموعه ،خوانده يا شنيده باشيم
را داريم تجربه ن ايبسياري از ما  .هاي آينده باشد و هم راهنمايي براي فعاليت

ايـم امـا تنهـا     هاي متـوالي عبـور كـرده    گاه از يك خيابان يا يك مسير سالكه 
آوريم، دليل  ياد ميه هايي ويژه را در ذهن خود ب هايي خاص يا مكان فروشگاه

از طرفـي  اين امر اين است كه ذهن ما به موضوعاتي خاص حسـاس شـده و   
ايـن   .از دسـت داده اسـت  نسبت به برخي از موضوعات حساسـيت خـود را   

آورد، برخـي را بـه    از نكات را همواره به ياد ميبرخي  هطبيعت ذهن است ك
آن هـم بـه    -ديگر را در شرايطي خـاص  برخي كند و  طور كامل فراموش مي

ذهـن   ةشد هاي فراموش اما خواندن اين نكات بخش .آورد به ياد مي -سختي 
تـوان گفـت بـه مـا نگـاهي       مـي هـا   كند و شايد به قول امروزي ما را فعال مي

دهد عدي ميچندب .  
اند و حتي بـراي ايـن    كتاب را به فصل و بخش تقسيم نكردهگردآورنده، 

 ،اين مسئله نقص كتاب نيسـت . نكات فهرست موضوعي هم تهيه نشده است
است كه خواننده با بـازكردن كتـاب و خوانـدن هـر بخـش آن      اي  شيوهبلكه 



 هايي در باب نويسندگي براي راديو نكته       ب 

ها اگر به باورهاي قلبي  آموزد و اين آموخته تلف ميهاي مخ نكاتي را در زمينه
 .قطعاً در رفتار آينده فرد اثرات مثبتي خواهد داشت ،تبديل شود

 ،شـدم  ها پيش وقتي براي امتحان كنكور دانشگاه آماده مي آيد سال يادم مي
و  ان سخت اسـت حقبولي در امت :گفتند مي ها بسياري از دوستان و همكلاسي

امـا   .نيستموفقيت واري آنقدر زياد است كه اصلاً اميدي به اين سختي و دش
المثل انگليسي را كه در دوران دبيرستان ياد گرفته بودم  شه يك ضربيمن هم

جالـب ايـن   . »1هرجا اراده باشد، راهي هم هسـت «كردم كه  با خود تكرار مي
ي به هدف ،صاحب اراده باشيدشما بود كه در اين سخن گفته شده بود كه اگر 

اين بـود كـه راهـي بـراي      اما ظرافت سخن .رسيد كه در ذهن خود داريد مي
مثلاً ممكن است هدف شـما   .رسيدن هست اما نه رسيدن دقيق به آن مقصود

امـا   ،تلاش بسـياري بكنيـد  شدن در دانشگاهي خاص باشد و در اين راه  قبول
بـولي در  تلاش شما منجر به قبولي در آن دانشـگاه نشـود، احتمـالاً بـه ق    اگر 

اي زيادي پـيش  ه پس در زندگي راه. انجاميدخواهد  ديگر اي يا رشته دانشگاه
  .روي ماست

شويم و چون در رسـيدن بـه    گاهي اوقات ما تنها به يك مقصود خيره مي
داريـم امـا    دست از تـلاش برمـي   ،يابيم يآن موانع زيادي را پيش روي خود م

قات خداوند يك در را بر روي به قول هلن كلر، گاهي او .واقعيت اين نيست
گشايد ولي ما تنها بـه همـان    بندد اما در همان زمان درهاي زيادي را مي ما مي

كنيم و از درهاي متعدد ديگري كه در نزديكي مـا بـاز شـده     در بسته نگاه مي
  . مانيم است غافل مي

اي بـود كـه    همسـايه كنم و آن  اي ديگر تكميل مي اين خاطره را با خاطره
زبـان   بار ايشـان بـه ايرانيـان عـرب    تاصل و . كرد ها در كنار ما زندگي مي سال

عربي هم   گفت يك جمله اي كه مي گشت و در هر چند جمله خوزستان برمي

                                                 
1. There is a will, There is a way 



 ج        سخني با خوانندگان

زماني از او پرسيدم كه چرا با امكانات مالي خـوبي كـه داري در   . كرد بيان مي
ش و كنـي و روزهايـت را بـه گـرد     يك زمينه خاص فعاليـت اقتصـادي نمـي   

: ر جـواب گفـت  د؟ كني سپري ميگذراني در پارك و صحبت با دوستان  وقت
توانم خودم  خداوند مرا اينگونه خلق كرده و من نمي. اين سرنوشت من است

هرچه روي پيشانيت نوشته شده باشد همان را «و ادامه داد كه ا .را عوض كنم
  .»1بيني مي

هـا هميشـه راهـي را     بعضـي  .كنـيم  با هم جمع ميرا حال اين دو خاطره 
 هـاي  انسان«: بينند و به دنبال يافتن آن هستند و به قول يكي از انديشمندان مي

و يك » دنكن ند يا خود راه درست را خلق مينك درست را پيدا مي  خلاق يا راه
 ـمان لحظه از اين تلاش غافل نمي د و زنـدگي سرشـار از كوشـش و فعاليـت     ن

ي و سختي و ناملايمات زندگي در لاك خود ها با اولين دشوار د و بعضيندار
بينند و نااميدي را پيشه  روند و دنياي پيش روي خود را تيره و تار مي فرو مي

ها وجود دارد اما آنچـه مهـم    ها هردوي اين نگاه در فرهنگ ما ايراني. كنند مي
  تفـاوت قائـل   ،تـوانيم  توانيم تغيير دهيم و آنچه مي است اينكه مابين آنچه نمي

تغييردادن آنچه تغييردادنـي اسـت تـلاش كنـيم و مطمـئن      شويم و در جهت 
  . باشيم معني توكل به خداوند جز اين نيست

هاي طولاني عمر خـويش را در يـك    ان حاصل تجربيات ساليآقاي كريم
اين مجموعه يك ويژگي مهـم دارد و آن اينكـه    ند،ا آوري كرده مجموعه جمع

كننـد   نويسندگي براي راديو و رسانه كار ميبه تمامي همكاراني كه در عرصه 
هاي رسـانه را بشناسـند و هـم از     دهد كه هم قابليت مسير روشني را نشان مي

راديو هم طراوت  هخوانيم ك در جايي از كتاب مي. برداري كنند خوب بهرهآن 
و هم بلاغت امروز را دارد و هم اصالت و هويت گذشته را و اين يعنـي هـم   

اورهاي اصـيل بايـد احتـرام گذاشـت و هـم شـرايط جديـد و        ها و ب به سنت

                                                 
 العين فمكتوب جبين، شو. 1



 هايي در باب نويسندگي براي راديو نكته       د 

را اي كه اين دو اصـل   خوبي درك كرد و نويسنده را به آمده پيشهاي  موقعيت
  .كند خلق مياي زيبا و مفيد  نوشته ،خوبي درك كند به

تاب نكاتي ظريف در مورد نويسندگي خبر، نمايش، طنز، گـزارش و  كدر 
تصـور مـن    .تبليغاتي و مانند آن آمده استهاي  مواردي چون ويرايش، آگهي

اين است كه شايد بهترين شيوه استفاده از كتاب اين باشـد كـه هـر روز يـك     
جمله را در ذهن خود مرور كنيم و سعي كنيم آن را به بـاور خـويش تبـديل    

هـاي   اي كه يادآوري اين نكات ما را از انجـام خطـا در زمينـه    به گونه ،نماييم
  . دارد مرتبط با آن مصون

كننده به مطالب كتاب باشم و بـيش از ايـن    اجازه دهيد خود من هم عمل
چنـد دقيقـه مـتن    «كتاب آمده اسـت كـه    337در نكته  ؛ چوناطاله كلام نكنم

و شـايد مـا    »اش را از دست بدهد شنونده ،كننده كافي است كه نويسنده كسل
  ! هم خواننده را از دست بدهيم
هاي راديو كه امكان چاپ  در اداره كل پژوهش در پايان از همكاران خوبم

، جناب گوارراز برادر بز. كنم اين مجموعه را فراهم آوردند صميمانه تشكر مي
كـه پشـتيبان توليـد مطالـب      -معاون محترم صدا  -آقاي محمدحسين صوفي 

سپاسگزارم و بـراي بـرادر گرامـي و     ،مفيد و ارزشمند در حوزه راديو هستند
  .مسعادت و توفيق داري منصور كريميان آرزوي جناب آقا مفاضل

  
  محمدمهدي لبيبي

  راديو هاي  مديركل پژوهش

  1388اسفند 



  

 
 

  

  

  

  

  مقدمه

 كـه اكنـون  . انگيـز هـم هسـت    انگيز نيست، خـاطره  اي خيال راديو، تنها رسانه
يـابيم كـه راديـو     كاويم، اين واقعيت را درمي مان را مي ندگيزخاطرات دوران 

 و و جزوي از ملزومات زنـدگي همـه مـا بـوده     ؛ عضوده استهميشه با ما بو
اي كوچك بر روي طاقچه روزگار كـودكي، نوجـواني، جـواني،     جعبه ؛هست

  .مان بزرگسالي و سرانجام كهنسالي
هـا و   بـراي همـه لحظـه    ؛زندگي حرفـي بـراي گفـتن دارد    ةراديو، هميش

  .هاي متفاوتمان احساس
به مـا گفتـه   . اي اندك و تأثيري بسيار ينهراديو، رسانة همراه ما بوده، با هز

است، درباره ما گفته است و ما را سوار بر امواج ناپيـداي خـود بـه گوشـه و     
  .كنار جهان برده است

ها هر قدر هم كه به  در عرصه رسانه راديو را هنر و خاصيتي است كه بشر
راديـو،   .تواند بگيرد هاي نوين دست يابد، هيچكدام جاي راديو را نمي فناوري

راديـو،  . اي تنهـايي ماسـت  ه ـ ثابت كرده است كه مونس خوبي بـراي لحظـه  
روز را دارد و هـم  ام ـبـداعت   هـم طـراوت و  . داشتني اسـت  ي دوستا رسانه

  .اصالت و هويت گذشته را



 باب نويسندگي براي راديو هايي در نكته      و 

ترديد نوشتن و نويسندگي، اساس و مبناي توليد و انتقـال پيـام در    بي •
هـا تبلـور و تجلـي     نباشـد، ايـده  تا وقتي نوشته و متنـي  . هاست تمامي رسانه

، تـا در  باشـند  بكـر و بـديع   هها هر چ ـ ها و موضوع مضمون ،ها ايده. يابد نمي
يابنـد،   ند، هرگز قابليت ارائه نميوهايي استوار و متناسب نوشته نش قالب متن

  .مانند تأثير مي ها محبوس و بي ها و ذهن ها، احساس و در حصار انديشه
اي بدون مـتن و   ام در هر رسانهيرائه هرگونه پاين درست كه توليد و ا •

اي اقتضـائات و   نوشتن ممكن نيست، اما نويسندگي را متناسب با هـر رسـانه  
  .معيارهايي است

، نوشـتن و نويسـندگي   است اي قائم به صدا و سكوت در راديو كه رسانه
  . از اهميت بسيار بالايي برخوردار است

هايي است كه قـرار اسـت    بتني بر متناي شنيداري است، اما م راديو رسانه
  . خوانده، گفته و اجرا شوند

شود، متني نهفتـه   اين واقعيت است كه در پس هرآنچه از راديو پخش مي
  .اي است و نويسنده

نوشتن براي راديو، با اين پايه از حساسيت، اهميت و تـأثير، كـار آسـاني    
ديـو، صـاحب   اي رانـد در عرصـه نويسـندگي بـرا     نيست و آنهايي كه توانسته

قلماني هستند كـه   شناسان، اديبان و صاحب سبك، نظر و مهارت شوند، سخن
  . اند يافته  به هنري سهل و ممتنع دست

توان نوشت، امـا بـراي راديـو و     واقعيت اين است كه در راديو فراوان مي
اي ارزان  اين درست كه راديو رسانه. چندان نه ،اي آن منطبق با معيارهاي حرفه

اي براي همه كس و در همه جاست،  ت، و اين نيز درست كه راديو، رسانهاس
  .توان براي راديو نوشت اما خطاي بزرگي است اگر كسي بپندارد به راحتي مي
انـد و   اند، بسيار نوشـته  نويسندگان بزرگ راديو، در اين راه فراوان آموخته

مـين تواضـع   در محضر اساتيد و پيشكسوتان اين عرصه زانوي شاگردي بـر ز 
  . اند تنهايي و بااشتياق و پشتكار طي كرده اند، و راهي پررنج را به نهاده



 ز     مقدمه  

 

ها و انتظـارات   ق، ديدگاهياي كه هر كس و همه، با سلا نوشتن براي رسانه
نويسنده راديـو،  . كنند كار آساني نيست ميبسيار متنوع و متفاوت به آن گوش 

شـناس   جهـان  ،شـناس باشـد   امعـه ج ،شناس باشد بايد در طرازي مقبول انسان
در  ،دانشي روزآمد داشـته باشـد   ،متفكر و پراحساس باشد ،خلاق باشد ،باشد

بـه  ژرف  ينگـاه  ،فراز و فرودهاي زندگي تجربيـاتي فـراوان اندوختـه باشـد    
حرمت قلم و نوشتن را پاس بـدارد و همـواره بدانـد كـه      ،باشدداشته مسائل 

نگارد، در انديشـه، اخـلاق، رفتـار و     ذ ميها و كلماتي را كه بر روي كاغ واژه
  . گذارد احساس مخاطبان و شنوندگان تأثيري ماندگار بر جاي مي

نويسـد،   كه مـي  نويسد، و براي آن بنابراين بايد خود را در مقابل آنچه مي
  . و قواعدي است سندگي براي راديو را آدابنوي. مسئول بداند

  : اما سخن در باب اين مجموعه •
نكته درباره نويسندگي براي راديو از منـابع مختلـف    700تاب در اين ك -

  . گزينش و استخراج شده است
ها، نكاتي با مضمون مشترك انتخاب شـده اسـت    اگر در برخي از زمينه -
اي از  نظـر و نويسـنده   بدين خاطر است كه هـر صـاحب   ؛تكرار نيست ،هدف

  . منظري خاص به موضوع پرداخته است
شده عيناً نقل شده است، مگـر آنكـه در برخـي     نكات و مطالب گزينش -

  . يما مختصر دخل و تصرفي بودهناگزير به موارد و به اقتضا، 
پيرامون نمايشنامه، داستان، گزارش، خبـر،  . تنوع موضوعات بسيار است -

هـايي بـراي    طنز، مصاحبه، آگهي تبليغاتي، اصول نگارش، ويـرايش و توصـيه  
  . توان يافت نكته مي نويسندگان، در اين مجموعه مطلب و

ر طـول زمـان و   ي بيش از اين نبوده است كه آنچه دهدف نگارنده چيز -
آورده است، بـه روال و ترتيـب انتخـابي كـه      به تدريج از منابع گوناگون گرد

مند و خصوصاً استعدادهاي جـوان،   هصورت گرفته ارائه شود، تا خوانندة علاق
عي، درخصوص نويسندگي بـراي  بندي موضو در فضايي سيال و فارغ از دسته

با اين تأكيد و توجه كه  ،هاي گوناگون بخوانند هايي متنوع در زمينه راديو نكته
  .اند اي به هم مربوط مطالب به گونه
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هرگز نگارنده را در خصوص اين مجموعـه، داعيـه جامعيـت و كمـال      -
ترديـد منـابع    بـي . تلاشي است كوچـك بـه فراخـور بضـاعتي نـاچيز     . نيست
  . تر ديگري نيز هست و نكات بيشتري نيز وجود دارد فراوان

هــاي  هــاي منــدرج در نكتــه گشــايي انديشــي و گــره امــا حــلاوت، نــازك
آمده آنقدر هست كه با مطالعه مكرر آن، گرد ملالي بر آئينه زلال ذهن و  فراهم

  . خاطري ننشيند
واقعيت اين است كه آموختن مدام و مستمر از محضر و تجربيات كساني 

سبك و نظرند، براي استعدادهاي   ه در زمينه نويسندگي براي راديو، صاحبك
  . خلاق و جوان فرضي ناگزير است

محك تجربـه   هاند و ب در اين مجموعه آنچه ديگران با رنج فراوان آموخته
گيرد كه به نويسـندگي بـراي    ذوقاني قرار مي اند، در اختيار صاحب نيز آزموده

  . ورزند راديو عشق مي
ر قدر كه بابت اين دفتر ستايشي است، متعلق به فرزانگاني است كه اين ه
است، و هر قدر كه نقـص    شان گلچين شده ها از گلستان انديشه و تجربه نكته

و ايرادي وجود داشته باشد، متوجه نگارنده اين سطور است كـه انديشـمندان   
  !كمال به ديده اغماض خواهند نگريست صاحب

  

  منصور كريميان 

  



  

 
گيريم كه براي راديـو بنويسـيم،    بار تصميم مي هنگامي كه براي نخستين .1

 ؛نويسيم نه براي چشـم  بايد اين نكته را به ياد داشته باشيم كه براي گوش مي
   .نويسيم نه براي خواندن براي شنيدن مي

شود، بايد آن قدر سـهل و روان باشـد كـه     آنچه براي شنيدن نوشته مي .2
يعني بايد شـنونده مفهـوم مـورد نظـر را بـدون      . شنيد بتوان آن را به سهولت

  .دردسر درك نمايد
 . گفتار راديويي، نبايد دقيقاً شبيه نوشتار باشد .3

  .شود متن راديويي با گوش شنيده مي .4
  .روي سرعت گوينده است شنونده در فهم متن، دنباله .5
  . شنود بار متن را مي به طور معمول شنونده فقط يك .6
خـود را   يتوان تغييـر داد، بايـد سـبك نوشـتار     نميموقعيت شنونده را  .7

  .تغيير دهيم
تنيده و حجيم باشد،  هرگز يك جمله نبايد طولاني، بسيار تودرتو، درهم .8

زيرا شنونده متن را در اختيار ندارد و بايد كاملاً بـر روي عبـارت مـا تمركـز     
  . نمايد تا آن را بفهمد

ل شـنيدن اسـت، اهميـت    بار قاب اي كه فقط يك قراردادن فعل در جمله .9
فعل، اطلاعات اصلي هر جملـه  . بسياري دارد، زيرا محور جمله فعل آن است

  . دهد را در خود قرار مي
افزودن اطلاعات با جملات پيرو و متمم، سـبك رايـج گفتـار اسـت و      .10

  . بهتر است در نوشتار راديويي از اين سبك پيروي شود
د، بـه  نخطي آورده شويكي پس از ديگري و به صورت بايد اطلاعات  .11
  .تر نيايد اي كه مطلبي جلوتر و يا عقب گونه
 اتا جايي كه قابل تحمل باشد ايرادي ندارد، زيـر  تكرار مفاهيم محوري .12

بار نام فرد و يـا كلمـه مـوردنظر را بـه دقـت       ممكن است شنونده براي اولين
تكـرار چنـين كلمـاتي موجـب     . نشنود، يا آن كلمه بـراي او نامـأنوس باشـد   

  . شود درداني شنونده ميق
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شود كه شـنونده تمركـز    معني باعث مي هاي هم شدن متن از واژه انباشته .13
شنود  بار متن را مي فراموش نشود كه شنونده فقط يك. خود را از دست بدهد

  . گردد و بار ديگر به آن باز نمي
جـايگزين   ،در زبان نوشتار معمولاً اسامي را در جملـه دوم بـا ضـماير    .14

از آنجا كه معلوم نيست شنونده از آغاز بـه مـتن گـوش داده باشـد،     . كنند مي
، »ايـن و آن «كاربردن ضماير شخصي براي پرهيز از تكرار، يا ضماير اشـاره   به

  .شود توصيه نمي
تكـرار موجـب فهـم بهتـر مـتن      . جايگزين نكنيد، بلكه تكـرار نماييـد   .15

باعث فهـم بيشـتر    در زبان راديو،] مليح[واقعيت اين است كه حشو . گردد مي
  .شود مطلب مي

شـوند، از متـوني كـه بـراي      حشو، متوني را كه براي شنيدن تدوين مي .16
  . سازد شوند، متمايز مي خواندن تهيه مي

دهد،  آنچه همه چيز را توضيح مي: عبارت است از حشو در زبان راديو .17
كنـد و تاحـدي بـه شـنونده اسـتراحت       نمايد، به فهم آن كمك مـي  روشن مي

  . دده مي
فهمـي مخاطـب را    كـج  اتنويسد، موجب ـ كسي كه به سبك تلگرافي مي .18

  . آورد فراهم مي
  . نويسي در تضاد است در حقيقت نويسندگي براي شنيدن، با كوتاه .19
ها كمتر، بـه همـان نسـبت     هرچه تعداد اسامي بيشتر باشد و تعداد فعل .20

  . تر خواهند شد مطالب حجيم
  . را انباشته نسازيد مطالب. بندي نماييد گفتارها را بخش .21
شود كه گوينده براي جلب توجـه مخاطبـان،    ها موجب مي انباشت اسم .22

تـوجهي بـه    روي هر كلمه تأكيد نمايد و تأكيد بر يك كلمه نيـز موجـب بـي   
  .گردد كه روي آنها تأكيد شده است كلماتي مي

  .بيان كنيددر هر جمله تا حد امكان فقط يك مطلب تازه  .23
  :يي از موارد زير بايد پرهيز كرددر نگارش متون راديو .24
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  .تتابع اضافات -
  كنار هم قراردادن تعداد زيادي از حروف ربط و اضافه در جمله  -

  . گردد شدن اطلاعات مي ها، باعث حجيم انباشت صفت .25
كوشد،  كردن آن مي فهم دادن به زبان راديويي و قابل شكل كسي كه براي .26
. خود، اطلاعات را در متن بگنجاند نويس تواند به اندازه همكاران روزنامه نمي

سـطري   ، حدود دوسوم از اطلاعات يك مـتن پـانزده  يك دقيقه متن راديويي
كـردن مـتن    فهـم  اي است كه بايد بابـت قابـل   روزنامه را داراست و اين هزينه

  .راديويي پرداخت
توانـد كليـت مـتن را ببينـد، يعنـي       برخلاف خواننده متن، شنونده نمي .27
متن، گوينده تا كجاي آن را خوانده و چه ميـزان   نشنيد مهنگاداند كه در  نمي

داند كه در پايان، نتيجه مـتن چـه    همچنين نمي. ديگر از متن باقي مانده است
  . خلاصه نمودآن را بنابراين بايد همواره به متن جهت داد و . خواهد شد

 .را به شكلي كه موجب بدفهمي شود، بيان ننماييد هاي مستقيم قول نقل .28
در زبان راديويي، علائم نگارشي وجـود نـدارد، پـس منظـور نويسـنده بايـد       

كنـد   يابد؟ تنها اين كفايت نمي شده كجا پايان مي چگونه بيان شود؟ سخن بيان
ند و گوينده آن بخـش  شوشدة راديويي، علائم نگارشي درج  كه در متن تنظيم

مؤخره، حد و مـرز آن  را با صداي بلندتر بخواند، بلكه بايد با آوردن مقدمه و 
  .كنيمرا روشن 

سـاختن جمـلات   . اي نيسـت  راه چـاره  هاي غيرمسـتقيم  قول نقلبراي  .29
شده را به وضوح بيـان دارنـد،    قول غيرمستقيم به شكلي كه سخن نقل  قول نقل

د كه محتواي مـتن تـا   شو قول غيرمستقيم، معلوم نمي نقلالبته در . دشوار است
  . مطابقت داردقول  چه ميزان با محتواي نقل

شده از اهميت لازم برخوردار باشـد، ترجيحـاً    اگر آوردن اظهارات بيان .30
  . قول مستقيم آورد بايد آن را به صورت نقل

طـور مشـخص مـورد     به صورت كلي بيان نشود، بلكه بـه  روز يا تاريخ .31
در غير اين صورت ذهن مخاطب به جاي توجـه بـه مـتن و    . اشاره قرار گيرد
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ر حساب و كتاب خواهد شد كه روز يـا تـاريخ مورداشـاره    اصل محتوا، درگي
  . و اين يعني اينكه ذهن مخاطب منحرف شده است. دقيقاً چه زماني است

براي گويندگي خودتان  .خواهيد گويندگي كنيد فرض كنيد خودتان مي .32
تواند روان بخوانـد، چگونـه توقـع     متني را كه خود نويسنده نيز نمي. بنويسيد

  !بتواند آن را درك نمايد؟ دارد كه مخاطب
نويسنده، بايد نخست متن را با صداي بلند بخوانـد، و هـر جـا كـه در      .33

  .كندرا اصلاح ، آن شود هنگام خواندن دچار مشكل مي
  : ، رعايت نكات زير مفيد استكردن متن راديويي فهم قابلبراي  .34
  . از جملات مجهول است استفاده از جملات معلوم، بهتر -
  . است »معني«هاي  ، بهتر از واژه»ذات«كاربرد كلمات  -
  .تر از جملات منفي است فهم جملات مثبت، قابل -
  . ترند فهم كلمات زبان محاوره، از واژگان بيگانه و تخصصي قابل -

نـدرت راديـو    همكـاران راديـويي بـه   . متن را براي همكارانتان ننويسيد .35
بـر   ،ونـه كـه بايـد   به همين دليل متن آنگ. بينند كنند، فقط متن را مي گوش مي

  .روي اين همكاران تأثيرگذار نخواهد بود
خواندن نباشند، هنگام اجراي برنامه باعث تضييع وقـت    متوني كه قابل .36

شـود تـا    موجب مـي  شدة مناسب، متن تنظيم. شوند و نيز اجراي نامناسب مي
 ز بر حالت درست گفتار، وضعيت صدا و همچنـين گوينده بتواند ضمن تمرك

  .داي شاهد و محيط، بر محتواي متن نيز تمركز نمايداجرا روي ص
تمايل دارند، بهتر است كه  نويسي زيادهاز آنجا كه بيشتر نويسندگان به  .37

به عنوان . هنگام نوشتن متن به رعايت زمان و قوانين مربوط به آن توجه شود
حرف، معادل  60سطر و هر سطر داراي  15مثال اين قانون وجود دارد كه هر 

هـاي اختصـاري بـه     قيقه است، البته به شرط آنكه همه اعداد و علامـت يك د
  . طور كامل نوشته شوند

  .سطر در هر صفحه 20حداكثر  ؛فاصله سطرها زياد باشد .38
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و  ديـدن يكپارچـه مـتن   بـراي  . از جداسازي اجزاي جملـه بپرهيزيـد   .39
هاي نابجاي گوينده، بايد مراقب بود كـه هنگـام    براي پرهيز از مكثهمچنين 

مثلاً بخشـي  . دنهاي يك كلمه از يكديگر جدا نوشته نشو نوشتن متن، سيلاب
   .از كلمه در انتهاي سطر و بخش ديگر در ابتداي سطر بعد نيايد

بايد از جداشدن اجزاي جمله در پايان صفحه و آغاز صفحه بعد پرهيز  .40
   .دسدر يك صفحه به طور كامل به پايان بربايد جمله . نمود
تنها تنظـيم   اين موضوع نه. پشت صفحه مطلبي را نوشت هرگز نبايد در .41

  . كند سازد، بلكه برگرداندن كاغذ در استوديو، ايجاد صدا مي متن را دشوار مي
از  هتوان با خـط تيـر   شده را، براي تلفظ بهتر مي يكديگرمتصل اسامي به .42

  . يكديگر جدا ساخت
 ـ     صداي شـاهد وقتي قرار است  .43 ايق و در مـتن گنجانـده شـود، بايـد دق
در متن حتماً اولين و آخرين كلمـات  . ها كاملاً محاسبه و مشخص شوند ثانيه

توانـد ترتيـب درسـت     به اين ترتيب گوينده مـي . دشوصداي شاهد مشخص 
  . شده در متن را بفهمد و برنامه را به درستي تنظيم نمايد صداهاي گنجانده

شـود، نـه    تهيـه مـي   زبان گفتـار  قواعد و دستورمتن راديويي براساس  .44
شـود، بايـد بلافاصـله     هرآنچه از راديو پخش مي. براساس قواعد زبان نوشتار

  . فهم باشد براي شنونده قابل
شـناخت كـافي داشـته     زبـان فارسـي  نويسنده راديويي، بايد نسبت به  .45
  . باشد
، سـه  نويسـيم  نويسيم و براي چه كسـي مـي   نويسيم، چگونه مي چه مي .46

راديويي قبل از نوشتن هر متن بايد به آنها  كه يك نويسنده اصل مهمي هستند
  . توجه كند

، اصـل مهمـي اسـت كـه     نيروي تخيل شنوندهكارگيري  برانگيختن و به .47
  . در نگارش متون همواره بدان توجه داشته باشدبايد  ،نويسنده راديويي

تر باشد، امكان فهـم   نزديك زبان محاورهزبان گفتار راديويي، هرچه به  .48
  . شود ندة پيام به مراتب بيشتر ميمطلب، توسط گير
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. با يكديگر تفاوت داشته باشدد هاي راديويي، باي در برنامه زبان مطالب .49
بايد هر برنامه، متناسب با پيامگيران و شنوندگان خاص خود و فرهنـگ آنهـا،   

  .شيوة بياني خود را بيابد
ه از باشند، و مبتدا و خبر جمل كوتاهبايد ها  جملهدر يك متن راديويي،  .50

  . يكديگر فاصله نداشته باشد
  .نوشته شود زيبابايد متن، ديده است، اما نهميشه پس نوشتن ساده .51
مند است بـا   هكسي كه به نويسندگي براي راديو علاق كارهاي اوليهاگر  .52

كـار ادامـه     شكست مواجه شود، بايد دلايل آن را تجزيه و تحليـل كنـد و بـه   
  . استاستقامت و پافشاري يطي، ارزشمندترين خصلت در چنين شرا. دهد

اي گروهي است و شنوندگان آن بسـيارند، امـا هـر     اگرچه راديو رسانه .53
  . شنونده دوست دارد كه به صورت خودماني مورد خطاب قرار گيرد

پيام راديويي، تنها بايد از طريـق يـك   . شود شنونده عملاً نابينا تلقي مي .54
  . القا شود حس شنواييحس، آن هم 

ببينـد،   سازد در تصور خود ، شنونده را قادر ميژگان درستانتخاب وا .55
  . لمس كند، ببويد و حتي بچشد

نيـز هسـت و   آن براي بيشتر شنوندگان، اولين فرصت شنيدن، آخـرين   .56
  . هرآنچه به غلط فهميده شود، براي هميشه از دست رفته است

شـود   شنوندگان مجبورند اطلاعات را به همان ترتيبـي كـه عرضـه مـي     .57
  .است متن موفقهاي يك  وضوح افكار و همدلي با شنونده، از نشانه. رندبپذي

نويسـندگان  . تفاوت مهم راديو و تلويزيون، در اهميـت كلمـات اسـت    .58
  . برند كه كار تصوير را بكند كار مي راديويي كلمات را به نحوي به

، چيــزي بيشــتر از رونويســي صــرف اي بــراي گفتــار نگــارش حرفــه .59
مسئله تركيب دقيـق سـاختار و كـاربرد تخيلـي     . ه استمكالمات عالي روزمر

  . زبان، به طريقي است كه بتواند تأثير احساسي خودجوشي داشته باشد
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آور را پيـدا كنيـد و بـه جـاي آنهـا بـه دنبـال عبـارات و          لغات كسالت .60
به خاطر داشته باشيد كـه شـما بايـد مخاطبـان را     . اصطلاحات سرزنده باشيد

  .كردن و همينطور ديدن بكنيد ن، احساسوادار به شنيدن، بوييد
اگر مجبور هستيد آمار و ارقامي ارائه دهيد كـه ممكـن اسـت درك آن     .61

مـثلاً بـه   . ترين شـكل بيـان كنيـد    براي شنوندگان سخت باشد، آنها را به ساده
به انـدازه يـك    :مانند ؛ها و ارقام، از مقايسه استفاده كنيد جاي ذكركردن اندازه

  ...زمين فوتبال يا
ها به صورت دقيق به شـنوندگان گفتـه    اندازه اگر لازم باشد كه ارقام و .62

به آنها پيشنهاد كنيد كـه كاغـذ و قلـم    ... د، مثلاً در مورد دستور پخت، يانشو
  .دكنيتكرار را آماده كنند، تا در انتهاي برنامه آن موارد 

ه زيرا در چند دقيق ـ ،بسيار مهم است داستان كوتاه راديوييمقدمه يك  .63
  .دادن ادامه بدهد يا نه گيرد كه آيا به گوش اول شنونده تصميم مي

بردن از بقيه داسـتان ضـروري اسـت، نبايـد در      اطلاعاتي كه براي لذت .64
  . اولين جمله ارائه شود

اگـر آن قـدر   . را بيـاموزد دادن  خـوب گـوش  نويسنده راديـويي، بايـد    .65
رگران سـاختماني و يـا   اكهاي اتوبوس، خدمتكارها،  متواضع باشد كه با راننده

اي دسـت خواهـد    العـاده  گو كند، به نكات بسيار خارقو هر فرد ديگري گفت
  . يافت
بسياري از نويسندگان مشهور معتقدند كه تعداد زيادي از نويسـندگاني   .66

هـا، ماننـد سـينما و تلويزيـون مطـرح هسـتند، دورة        كه اكنون در ديگر رسانه
فرسـاي نوشـتن نمايشـنامه     طاقـت كارآموزي خود را در حـوزه جـذاب، امـا    

  . اند راديويي طي كرده
: مؤثر نخواهد بود عبارتنـد از  نمايشنامهعناصر كلاسيكي كه بدون آنها  .67

  .كشمكش اوليه، افزايش تنش، اوج و در نهايت حل مشكل
هاي پاي كـوه   اند كه تپه هايي متوالي تشكيل شده از صحنه ها نمايشنامه .68

و هـر فـرازي    ها فـراز و فـرود دارنـد    ين تپهكه اهمانطور . شوند محسوب مي



 باب نويسندگي براي راديو هايي در نكته      8

بلندتر از فراز قبل است تا به قله برسند، هر صحنه نمونه كوچكي از كـل، بـا   
  .تنش، اوج و نتيجه مربوط به خود است

مايـه   رنگ، شخصيت و درون داراي پي نمايشنامه بر ساختار اوليه، علاوه .69
 ـ رنگ ترتيب حوادثي است كه بـه وقـوع مـي    پي. است هـا   د، شخصـيت دپيون

مايه كه در پشت تمـام   دهد، و درون كساني هستند كه حوادث برايشان رخ مي
. كند حوادث قرار دارد، همان چيزي است كه نمايشنامه درباره آن صحبت مي

ننـد قلـب در   مايه علت وجودي نمايشنامه، و نبض دروني اسـت كـه ما   درون
  .پدت سرتاسر نمايشنامه مي

بايد از زبان انساني استفاده كنند، ولي  اديوييهاي نمايشنامه ر شخصيت .70
تواننـد   اشـياي بيجـان مـي    و حيوانات، گياهـان . لازم نيست حتماً انسان باشند

  . توان به صورت بازيگر از آنها استفاده كرد زندگي را بيان كنند و مي
هــاي كوچــك  ، درواقــع نمايشــنامههــاي راديــويي آگهــيبســياري از  .71
كانس دراماتيـك در جاهـايي دور از انتظـار ظـاهر     اي هسـتند، و س ـ  دقيقه يك
  . شود مي

هـا   ديـالوگ . ترين جزء نوشتن نمايشنامه راديويي اسـت  گو، مهمو گفت .72
كنند و آنها را در زمـان و   ها را ترسيم مي محل طرح نمايش هستند، شخصيت

كننـد و   دكـور را توصـيف مـي   همچنين دهند،  مكان و فضاي مناسب قرار مي
  . كشند صوير ميمنظره را به ت

، هــر شخصــيت بايــد هويــت شــنيداري قابــل نمايشــنامه راديــويي در .73
در مـتن نمايشـنامه   بايـد  تشخيصي داشته باشد و اساس اين كار را نويسـنده  

  .انجام داده باشد
در طـول نمايشـنامه    هـا  ديـالوگ شخصـيت  اطمينان حاصل كنيـد كـه    .74

لوگي را كـه بـه   يكي از تمرينات مفيد اين است كه تمـام ديـا  . يكدست است
هـاي   هاي شخصيت شود بلند خوانده و ديالوگ ها مربوط مي يكي از شخصيت

هايي را كه با شخصيت جور نيسـتند   اين كار ديالوگ. ديگر كنار گذاشته شود
  . كند شود شخصيت را قوت بخشيد، نمايان مي و جاهايي كه مي
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كــردن  اي نزديــك و صــميمي اســت، امــا تقليــد اگرچــه راديــو رســانه .75
، ديــالوگ دراماتيــك مــؤثر. گوهــاي عــادي روزمــره كــافي نيســتو گفــت
چـه   ؛اي است كه در آن هر كلمه دليلي براي بودن دارد گوهاي روزمرهو گفت

رنگ نمايشنامه و چه ارائـه   اين دليل تشريح شخصيت باشد، چه جلوبردن پي
  . حال و هواي مكان

  . را ناديده گرفت يگوي تكدر نمايشنامه راديويي، نبايد امكانات بالقوه  .76
هـاي زشـت را    تـوان صـحنه   مـي . در راديو پذيرفتني نيستگويي  هرزه .77

كاربردن حتي يك كلمه آزاردهنده خلق كرد، و اين آزمـايش مهـارت    بدون به
  .نويسندگي است

كننـد، بايـد از    صـحبت مـي   لهجـه هايي كه بـا    نويسنده براي شخصيت .78
  .شده طبيعي است جة مطرحاصطلاحات و عباراتي استفاده كند كه براي له

ذهنتـان پديـد    در نمايشنامه راديـويي اي براي نوشتن  پس از آنكه ايده .79
تان تهيه كنيد و  اي از رئوس مطالب طرح نمايشنامه صفحه اي يك آمد، خلاصه

آنهـا را  . هاي اصلي را فراهم آوريد و به آنها نـام بدهيـد   فهرستي از شخصيت
زيرا نمايشـنامه شـما در يكـي از نقـاط      ،و غيره نخوانيد 2و صداي  1صداي 

پيوندد و شما بايد آنها را آنقدر كامل بشناسيد كه  اوج زندگي آنها به وقوع مي
  . گويند كنند و چه مي بتوانيد تصور كنيد كه در هر شرايطي چطور رفتار مي

تان را بعد از آنكه شكل گرفت تغيير دهيـد، امـا    نمايشنامهممكن است  .80
د تا هماهنگ باشيد و چيزي بنويسـيد  نكن ه به شما كمك ميهاي اولي يادداشت

  . اش محكم است كه ساختار اوليه
هـا و   بايـد تجربـه مشـترك شخصـيت     نمايشنامه راديويييك موضوع  .81

شنوندگان بايد قادر باشند كه خودشان را حـداقل بـا يكـي از    . مخاطبان باشد
و درگيـر آن  اشـند  بمنـد   هها همگون بدانند، و به پيامد وقـايع علاق ـ  شخصيت

  . شوند
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در انتهاي نمايشنامه، بايد تمـام كارهـاي معلـق و ناتمـام سروصـورت       .82
هاي تجربه نمايشي، شنونده به سطح زندگي روزمره  گيرند و بعد از اوج تنش

  . برگردد
هاي جاري راديو گوش دهيد و با كارهاي ساير نويسندگان  به نمايشنامه .83

در مقايسه با آثار ديگر در چـه سـطحي    شماآشنا شويد و ببينيد كه نمايشنامه 
  . است
كنيد آنقدر شجاع هستيد كـه در وادي نوشـتن سـريال     اگر احساس مي .84

بــه طــوري كــه فضــا و  ،شــروع كنيــد دادن مــنظم گــوشگــام برداريــد، بــا 
ريزي بفهميد كـه  در خود مستحيل سازيد، و به طور غ هاي عمده را شخصيت

ــل موقعيــتكننــد، و در مقا آنهــا چطــور صــحبت مــي هــاي مختلــف چــه  ب
  . دهند العملي نشان مي عكس
هـاي سـريالي    خوب است نويسندگان در كنار نوشتن متن براي نمايش .85

  . كار ديگري هم مشغول باشند تا سر حال بمانند سنگين، به 
در نمايشنامه ممكن است داستان واقعي به نمايش درآيد، اما اين كار با  .86

تغيير زمان حوادث واقعي بـراي رسـيدن بـه     گوهايي تخيلي و ياو ابداع گفت
گيرد، و به ايـن ترتيـب نويسـنده محصـولي تخيلـي       مقاصد نمايشي انجام مي

  . آورد وجود مي به
با آن كه بسياري از فنون هوشمندانه و مبتكرانه را بـه   گزارشنويسنده  .87

كنـد كـه    مـنعكس مـي   گيرد، اما در نوشته خود فقط موضوعاتي را خدمت مي
نويسد كـه اتفـاق    ا شواهد موثقي وجود دارد، و ماجرا را همانطور ميبراي آنه

نويسي وجود دارد  هايي كه به عنوان مثال در نمايشنامه افتاده است، و از آزادي
  . كند پرهيز مي

از يك رمان، نويسنده بايد خود را در مـتن و محتـواي آن   اقتباس  براي .88
ظيفه او اين است كـه اثـري   و. ، و سعي كند وارد ذهن شنونده شودهدرغرق ك

اي مانند تئاتر يا چاپ نوشته شـده اسـت، دوبـاره در قالـب      را كه براي رسانه
  . بازآفريني كند -يعني راديو -اي ديگر  رسانه
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اي ممكن است بسيار ساده باشـد، زيـرا    هاي صحنه از نمايشنامه اقتباس .89
در . وارتر اسـت هـا دش ـ  درآوردن رمان نمايش ديالوگ از قبل وجود دارد، اما به

ها به روشني توصيف شده باشـند، اغلـب    رمان هرچند ممكن است شخصيت
رود  يابـد از آن مقـداري كـه انتظـار مـي      هايي كه به آنها اختصاص مي ديالوگ

كننده مجبور است به قالب خالق اصلي فرو رود تا بتواند  كمتر است، و اقتباس
  . آنها را به حرف بياورد و ديالوگ ايجاد كند

قبل از اقدام براي اقتباس راديويي از اثري موجود بايـد فهميـد كـه آيـا      .90
نويسنده كتاب يا نمايشنامه يا داستان هنوز در قيد حيات است يا نه؟ احتمـال  

راجع به حق انحصاري اثر بايد . دارد او خودش بخواهد اين كار را انجام دهد
كوتـاهي در ايـن   . صـحبت كـرد   -اگر از دنيا رفتـه باشـد   –با او و يا وارثش 

  .خصوص ممكن است به سرخوردگي و كار بيهودة فراوان بينجامد
و   هاي خـود را بـا صـداي بلنـد و بـا سـرعت واقعـي بخوانيـد،         نوشته .91

  . بيرحمانه آن را به اندازه مورد نياز كوتاه كنيد
هر قسمت از برنامـه  . بسيار مهم است كمدي هاي ساختار، در مجموعه .92

اي در جهـت ايجـاد خنـده     بايد بـه صـورت فزاينـده   كمدي، و هر صحنه آن 
اي از تـه دل   شـود و بـه خنـده    اين روند با يك تبسم شروع مـي . حركت كند

  . كند انجامد، و شنوندگان را به صحنه بعدي هدايت مي مي
كار مشكلي است، و نويسنده كمدي بيشـتر از بسـياري    كمدينگارش  .93

د و دوبـاره  دهي ـ ن آن را صيقل ميهمانطور كه مت. ها تنهاست ديگر از نويسنده
زده شويد و باورتان  كنيد، ممكن است خيلي زود دل در آن دخل و تصرف مي
  هاي عالي كمدي با مشاركت نوشـته  بسياري از متن. را به كار از دست بدهيد

  .اند شده
وقـوع پيوسـته     يعني آنچه واقعاً بـه  ؛باشد نوشتن اخبار بايد تمايزي در .94

در عمـل،  . ني آنچه واكنش به خبر يا برداشـتي از آن اسـت  است با تفسير، يع
  .ايجاد مرز بسيار دشوار است
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بايد محتاط و دقيق باشد، و در جايي كه منظـور خاصـي    خبرنويسنده  .95
  .در ميان نيست لغتي انتخاب نكند كه به نحوي دلالت بر قضاوت داشته باشد

ماسـت، و  اكنون بخشي غيرقابـل اجتنـاب از زنـدگي     تبليغات تجاري، .96
هاي نامتعـارف را بـا هزينـه نسـبتاً پـائيني       نويسنده فرصت آن را دارد كه ايده

  .بنويسد
تخيـل، مهـارت و انضـباط     مسـتلزم قـوه   هـاي تجـاري   آگهـي نگارش  .97

اي وجود دارد كه بايد مثلاً در عرض سي ثانيه  زيرا پيام كليدي شديدي است،
  . القا شود

توان  اند، مي ريزي شده ستاني پايهاي كه بر اساس دا هاي تجارتي با آگهي .98
  . دار يا سرگذشت خلق كرد هاي دنباله داستان
خواهيد متن آگهي تجاري بنويسيد، اولين چيزي كه بايد به يـاد   اگر مي .99

  . كننده ببينيد داشته باشيد اين است كه زندگي را از ديد مصرف
كننده  كننده و تبليغ ، بايد بين مصرفمتن آگهيشما به عنوان نويسنده  .100

  . در حركت باشيد
راديو مطلب بنويسيد، هيچ راهي بهتـر از گـوش    يخواهيد برا اگر مي .101

  .داريداند ن هاي اشخاص موفقي كه اين كار را انجام داده فرادادن به حرف
هـاي كمـدي روي نـوار قابـل      هاي كوتاه و برنامه ها، داستان نمايشنامه .102

شده  حال به متن نوشته عين ربه نوار گوش دهيد و د. دسترسي و شنيدن هستند
  .دهد اين كار فنون مختلف نگارش را به شما نشان مي. نگاه كنيد

اي كه يك نويسنده بايـد از آن برخـوردار باشـد     ارزشمندترين ويژگي .103
اگـر بـار اول پيـروز    . پايـداري، پشـتكار، اصـرار و اسـتقامت     عبارت است از

  .دوباره و دوباره سعي كنيد ،نشديد
شـود،   هايتـان رد مـي   حليل اين موضوع كه چـرا نوشـته  در تجزيه و ت .104

  .بيرحم باشيد
كه وارد عرصه بسيار پررقـابتي شـده    يك نويسنده راديويي بايد بداند .105

  . پيروزي و موفقيت در گرو پشتكار و قدرت تحمل است. است
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هـاي عينـي    هـا و طراحـي   راديويي اثري از فرم نمايشاز آنجا كه در  .106
ترين عامل ارائه اطلاعات و تصويرسازي بعدي در  موجود ندارد، ديالوگ، مه

  .ذهن شنونده است
تـرين   به عنوان يك نويسنده دانستن اين نكته ضروري است كـه مهـم   .107

پوشـاند، سـازگاري و    چيزي كه به بازيگر نمايش راديويي لباس حقيقت مـي 
  .كند تناسبش با مطالبي است كه اظهار مي

گر موقع بيان آن دچار لغـزش  بايد طوري نوشته شود كه بازي ديالوگ .108
نشود، يا طوري آن را بيان نكند كه شنوندگان متوجه عدم درك او از جملاتي 

  . آورد بشوند كه به زبان مي
هايي كه در ساير  لفاظي. هضم باشد ديالوگ، بايد براي شنوندگان قابل .109

  . دننويسي جايگاهي ندار در ديالوگ ،دنشو انواع ادبي به كار برده مي
تـرين آنهـا    هـا، اغلـب سـاده    به خاطر داشت كه بهترين ديـالوگ بايد  .110

 .اي مانند راديو هستند؛ خصوصاً در رسانه

هـا، مخاطـب نمـايش راديـويي را سـردرگم       عدم تكرار نام شخصيت .111
يادمان باشد كـه در راديـو، شخصـيت فقـط از طريـق صـدا شـناخته        . كند مي
البتـه بـراي ايـن    . يسـت شود و شنونده هميشه قادر به تمايز بين صـداها ن  مي

 .حدي باشدبايد تكرار هم 

اي  تـرين خصيصـه   نويسـي، مهـم   در درام تراكم و ايجازرعايت اصل  .112
 . ها بايد رعايت شود است كه در نوشتن ديالوگ

كنيد، هراسي  از الفاظ فاخر و پرشكوه استفاده نمي نمايشاز اينكه در  .113
ريد كه فاخر و پرشكوه جلوه ببكار  الفاظ معمولي را به شكلي به. نداشته باشيد

 . كنند

نويس راديويي، برانگيختن شخصيت در ذهـن شـنونده    وظيفه نمايش .114
 .است نه توصيف آن

راديويي دچـار اشـتباه    نمايشكار هنگام نوشتن  گاهي نويسندگان تازه .115
شوند و بخش زيادي از زمان اثر را صرف توصـيف جزءبـه جـزء     فاحشي مي
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بايد در نظر داشـت كـه گـاه    . كنند مي... يراموني و ها، رفتارهاي پ ها، مكان آدم
تواند تمام مكان موجود را هم در نظر شنونده  توصيف دقيق يك شخصيت مي

 .مجسم كند

نخسـتين  . راديـويي، بايـد بـا كـرداري دراماتيـك آغـاز شـود        نمايش .116
 . گو، شمايي از موقعيت يك رخداد استو گفت

اي  فهم و لمس دقيق مقوله ،نويسي براي راديو درام درترين اصل  مهم .117
اگـر كسـي نويسـنده باشـد و در اسـتعداد او      . است مالكيت ميكروفونبه نام 

براي نوشتن ترديدي نباشد و تنها مشكل او در آموزش نوشـتن بـراي راديـو،    
هاي نوشتن و تنظيم براي راديو باشد، فهم و يـادگيري دقيـق    آموختن تكنيك

، به منزلة پيمودن بـيش از نيمـي از راه   مفهوم مالكيت ميكروفون و زواياي آن
 . است

تـرين عمـل را انجـام     درواقع مالكيت ميكروفون از آن كسي است كه مهـم 
 . دهد مي

اي  نويس بايد توجـه داشـته باشـد كـه چگونـه و بـه چـه بهانـه         درام .118
ميكروفون را در اختيار شخصيتي بگذارد كه در حال تشريح موقعيت و عمـل  

 .نويسي براي راديوست ترين بخش درام ين امر، مشكلا. تري قرار دارد مهم

هاي شنيداري  پندارند كه ضرورتي براي نگارش جلوه برخي چنين مي .119
هـاي شـنيداري،    اما كاركردهاي ويژه جلوه. در يك درام راديويي وجود ندارد

 .هاي مكتوب نويسنده است بيانگر نياز عميق گروه اجرايي به اشاره

اش درسـت و   ي بـراي اينكـه جهـان ذهنـي    ينويسنده يك درام راديـو  .120
كنـد،   سنجيده دريافت شود، بايد تا آنجـا كـه احسـاس ضـرورت و نيـاز مـي      

 .هايش را به دقت بنويسد توضيح صحنه

نوشتن جزئيات اجرا در متن به معناي كارگرداني نبـوده و تنهـا بيـان     .121
 . ترين تصوير به ذهنيت نويسنده است نزديك
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كيـدهاي نادرسـتي را در كـلام موجـب     مطلبي كه گفتاري نيسـت، تأ  .122
كننده، اصول  فهم و اقناع از اين رو نوشتن متون راديويي جذاب، قابل. شود مي

 . طلبد اي مي هاي ويژه و مهارت

خوانـدن   شود، بايد بـه سـهولت قابـل    آنچه نوشته مي :گويد ارسطو مي .123
 .باشد

اطـب  شود اطلاعات را فارغ از موقعيت مخ از آنجا كه آنچه نوشته مي .124
سازد، ژورناليسم راديويي براي پيوند با شنونده روش خاص خود را  منتقل مي

 .طلبد مي

چيـزي كـه    ؛در راديو، سردرگمي مخاطبان را در پي دارد گويي زياده .125
اما بسـياري بـه بهانـه ارائـه بيشـتر      . مطمئناً نويسندگان نيز خواستار آن نيستند

 . شوند اطلاعات در اين دام گرفتار مي

هـاي   سـازي دارد و تكـرار يكـي از روش    نياز به سـاده  نيداريفهم ش .126
  يعني بدون آنكـه نكتـه  . كند اي است كه به فهم روشن موضوع كمك مي ساده
 .كنيم اي به موضوع بيفزاييم، برخي از مفاهيم آن را مجدداً تكرار مي تازه

، بلكه استفاده از صـناعات ادبـي و تصـنع در    انباشت اطلاعاتفقط  نه .127
 . سازد نيز فهم شنيداري را دشوار ميگفتار 

هـاي واژگـاني و كلامـي و بيـان موضـوع در قالـب تصـاويري         بازي .128
استعاري نادرست نيست، اما برگردان بعدي آن به زبان گفتار همه چيـز را بـه   

 .سپارد فراموشي مي

فهـم   برانگيز است اما هنگام شنيدن قابـل  متني كه از نظر هنري تحسين .129
خورد كه در مكاني آرام آن را به صـورت مكتـوب    آن مينيست، فقط به درد 

 . مطالعه كرد و از خواندنش لذت برد

 . ندا متون هنري يا ادبي كمتر از طريق شنيدن قابل فهم .130

به كاربردن عناصر زيبايي سخن و استفاده از زبـان فرهيختگـان بـراي     .131
ع گـاهي  امـا اصـرار بـر ايـن موضـو     . اي مجاز است هاي ادبي، تا اندازه برنامه
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تواند به قيمت دشواري در بيان مطلـب و نيـز دشـواري در فهـم آن تمـام       مي
 . شود

گيـرد، چراكـه بـه     وجه شنيدن مد نظر قرار نمـي  هنگام نوشتن به هيچ .132
اگر مراقب نباشيم اثـر توليدشـده بـه    . دكن جاي گوش، چشم آن را تدوين مي

روح خواهـد   خاصـيت و بـي   جاي آنكه به گوش برسد و تأثيرگذار باشد، بـي 
 . بود

بخشيدن به سـاختار مـتن،    خوردگي تكنيكي و نيز نظم تميزي و تراش .133
 . نظمي ذهني بينجامد تواند به عدم فهم و بي برخلاف تصور گاه مي

. نويسندگي براي شنيدن در وهله اول بايـد بـه فهـم مطلـب بينجامـد      .134
م قـرار  برخي بر اين باورند كه فهم متن در مقابل جـذابيت آن در جايگـاه دو  

آيـد   نويسد، اين خطر پديد مـي  فهم مي اي غيرقابل اما وقتي كسي با شيوه. دارد
معني شود و بيهوده در ميكروفون بيـان   كه هنگام قرائت، متن براي شنونده بي

 . گردد

 ؛نمايـد  منطبـق اسـت، دشـوار مـي     سبك نوشتاريشنيدن متني كه بر  .135
، اما براي فهم شنيداري چراكه تفكر نوشتاري براي خواندن متن مناسب است

 . آن مناسب نيست

اي باشد كه گويي مجري بـا فـردي در مقابـل خـود      متن بايد به گونه .136
 .كند گو ميو گفت

گـوي زنـده و   و آيند، گفت پديد مي تفكر نوشتاري اثردر متوني كه بر  .137
 . شود اعلام برنامه دشوار مي

ا سـازد،  اي راديو ره ـ خواهد روخواني را از حالت كليشه كسي كه مي .138
پـذير   اي بنويسد كه با وجود متن، ارتباط نزديك با مخاطب امكان بايد به گونه

 .باشد

شده براي يك برنامه زنده بايد نسبت به آنچـه بـراي    متن درنظرگرفته .139
 ؛تـر باشـد   گويندگي توليدي در نظر گرفته شده اسـت، از نظـر گفتـاري روان   
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كسي متوجه آن شـود، بسـيار    آنكه كردن متن بي چراكه در برنامه زنده تصحيح
 . دشوار است

دادن و دوبـاره شـنيدن    متون راديويي بايـد مخاطـب را بـراي گـوش     .140
رسـاني نيسـت، زيـرا     وظيفه ايـن متـون تنهـا اطـلاع    . دند و مشتاق كننبرانگيز

 .داشتن با يكديگر در تضاد نيستند بودن و جذابيت فهم قابل

. آيـد  شـمار مـي   وجود اشتباهات دستوري در متن، نقصي بـزرگ بـه   .141
وضوح و  ،ها كنندة اين امر است كه بر جمله زبان تا حدود زيادي تأمين دستور

 .دقت محتوايي و منطقي حاكم باشد

شـرط خـوبي بـراي     ، پـيش زبـان  رعايـت دسـتور  در متون شنيداري،  .142
 . فهميدن و پذيرفتن است

در مكان نامناسب قـرار بگيرنـد، خوانـدن و فهـم      علائم نگارشي اگر .143
گذاري نيز خواندن متن بسيار  بدون نشانه. سازند مشكل مواجه مي را بامطلب 

 . دشوار و روخواني آن تاحدودي غيرممكن است

كردن به فنون سخنوري به جاي رعايت معيارهـاي دسـتوري در    عمل .144
 ،ها و درج علائم نگارشي، هرگز به معناي آن نيست كه نوشـتار  لهمساختار ج

آيد، دقيقاً به كاغـذ منتقـل    رچه را به ذهن مياساس محكمي نداشته باشد و ه
بلكه به اين معناست كه معيارهاي حاكم بر فنـون سـخنوري و خطابـه،     ،كنيم

پذيرتر از معيارهاي خشك و منجمد دستورزبان است و هنگام  همواره انعطاف
قرائت همانند يـك پـل، ميـان دسـتورزبان و تأثيرگـذاري بـر مخاطـب قـرار         

 -نظرگـرفتن ايـن هـر دو   به معنـي در  نوشتن براي شنيدن از اين رو. گيرد مي
 .است -يعني فنون خطابه و دستورزبان 

 . گفتن است نوشتن براي شنيدن، به عبارتي نوشتن براي سخن .145

هـاي زيـر را    جملات نوشتاري ويژگـي  در مقايسه باجملات گفتاري  .146
 : دارا هستند

 . روند كار مي اي به ها غالباً به صورت شكسته و محاوره فعل -

 . تعداد اسامي كمتر است -
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 .گيرند هاي كوتاه قرار مي مفاهيم در عبارت -

كـار   مطالب بيشتر به صورت ملموس و براساس واقعيـت و موقعيـت بـه    -
 .روند تا به صورت انتزاعي مي

 . دنشو كار گرفته مي تعداد بيشتري از واحدهاي مستقل زباني به -

ي فرعـي بـه مـتن اصـلي     هـا  ها به صـورت شـاخه   تعداد بيشتري از كلمه -
 . خورد حشو و اضافه در آن به چشم مي. دنپيوند مي

همانگونـه كـه حـرف    « :در نوشتن براي گفتن اين قاعده معتبر اسـت  .147
 ».يعني مطلب را نزديك به نحوه بيان شفاهي بگوييد. زنيد بنويسيد مي

بايد بسيار باورپذير باشد و فضـاي مناسـب را در اختيـار    زبان گفتار  .148
آيـد كـه    دسـت مـي   اين اعتماد و باورپذيري در حالي بـه . ن قرار دهدگويندگا

يعنـي از الگوهـاي زبـاني متفـاوتي     . سبك نوشتار در كل برنامه يكسان باشـد 
 .بنابراين، بايد به سبك خود نوشت. پيروي نشده باشد

شده، همواره از طريـق   اطلاعات ارائه. مطلب را به شنونده پيوند دهيد .149
 . كند موضوعات آشناتر، مخاطب خود را پيدا ميبرقراري پيوند با 

بـراي ايـن كـار، بايـد     . آغاز متن، بايد با موقعيت مخاطب پيوند يابـد  .150
 . حوادث و تصاويري كه آشنا هستند، با هم مطابقت داشته باشند

 .ها قابل استفاده است در بيشتر برنامه فهم، مطالب عامه .151

هـايي كـه حـرف اول     ژهسرهم قرارگرفتن تكرارها در وا توالي و پشت .152
بر آنكه از نظر آهنگ كـلام   علاوه» كي كي كه را ديد؟«مشابه باشند، مانند  آنها

هـاي    از اين رو، واژه. شوند زدن هم مي زبان و تپق مناسب نيست، باعث لكنت
 . سرهم نياوريد همصدا را در توالي يكديگر و پشت

محـدود  مرزهاي خود را داراست، چون مـدت پخـش   تكرار مطلب،  .153
رسانند كه با انباشت اطلاعات در كـلام نوشـتاري    تنها تكرارهايي ياري. است

 . كنند مقابله مي

سـاختار جمـلات    الامكـان  حتيمتون بايد روخواني شوند، از اين رو  .154
 . ساده باشد بايد
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 . بودن نيست و شفاف  كوتاهي جمله، هميشه به معناي ساده  .155

كنـيم كـه    از كلماتي اسـتفاده مـي  گفتن معمولاً  از آنجا كه هنگام سخن .156
هاي كمتري دارند، بنابراين بايد اين قاعده را در متـون شـنيداري نيـز     سيلاب

 . كار ببريم به

به سختي قابـل بيـان هسـتند، و     ندهاي زياد سيلابكلماتي كه داراي  .157
همچنين از طريق شنيدن به دشواري نيز قابل دركنـد و خطـر تلفـظ اشـتباه و     

 . دهند فزايش ميبيان نادرست را ا

بهترين حالت آن است كه هر يك از جمـلات از جملـه قبلـي منـتج      .158
، بـا  ايـن  با وجود ين علت وپس، بنابراين، سپس، به ا :و با كلماتي مانندشود 

دهنـده، كلمـات ربـط     بـه ايـن قبيـل كلمـات اتصـال     . مفاهيم متن پيوند يابـد 
 .گويند مي

لات و مطالـب قبـل و   كاربردن جملاتي كه درست و با دقت به جم به .159
هـا   د تا از آغاز مسير فكري جملهنكن د، به شنونده كمك مينشو بعد وصل مي

 . كار ببريد هاي آغازين به از اين رو، كلمات ربط را بيشتر در جمله. را دريابد

 . در متون شنيداري محدوده و حد و مرز دارد تراكم جملات، .160

لام شـفاهي تناسـب   گـام و درك ك ـ  به تراكم در جملات با حركت گام .161
 . سخني كه قابل درك باشد، در هر گام فكري به يك جمله نياز دارد. ندارد

گـويي بـاقي    متني كه از طريق شنيدن فهميده نشود، در حد يـك تـك   .162
 . خواهد ماند

بنابراين نوشتن جملات . دهد مخاطب به جملات نامناسب گوش نمي .163
بـار   رك مطلب بـا يـك  زيرا هدف نهايي، د ؛ساده براي شنيدن يك اصل است

 .دادن است گوش

 . نويسنده نبايد اشتباهات رايج گفتاري را به متن خود راه دهد .164

ها و اصـطلاحات تخصصـي توليـدي و فنـي      استفاده از تعاريف، واژه .165
 .استراديو براي غالب افراد غيرقابل درك 
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هسـتيم، بعـد از آنكـه     ها هاي ساير زبان واژهاز اگر مجبور به استفاده  .166
 . بريم بايد توضيح دهيم را به كار مي آنها

اي  وقتـي شـنونده  . ندرت معمول است نيز به كاربرد اختصارات زباني .167
كند كه در ذهن خود مفهوم اين اختصـار زبـاني را تجزيـه و تحليـل      سعي مي

 . ماند شود و از فهم بقيه كلام بازمي كند، رشته كلام از دستش خارج مي

و نـه بـه صـورت     -بار به طور كامل  اختصارات زباني را حداقل يك .168
ارائه نماييد و در صورت هرگونه ترديدي آنهـا را   -علامت اختصار و مخفف

 .توضيح دهيد

 .را روي هم انباشته ساخت استعاراتنبايد  .169

كند، اما فضايي را بـه   تعارفات از نظر محتوايي چيز زيادي را بيان نمي .170
انـد و او را   احتـرام گذاشـته  كنـد بـه او    آورد كه شنونده احساس مي وجود مي

 .اند مورد خطاب قرار داده

انـد،   بسياري از الگوهايي كه از زبـان نوشـتار وارد زبـان گفتـار شـده      .171
 .هستنداي  غيرمحاوره

پديـد   يهاي شنيداري كه تحت تأثير زبـان نوشـتار   در بسياري از متن .172
لاً در خـوريم كـه معمـو    هايي از جمله برمـي  ها و شكل اند، اغلب به واژه آمده

 .گيرند زبان گفتاري هيچگاه مورد استفاده قرار نمي

قـدم   بـه  گفتن به صـورت خطـي، يعنـي قـدم     شنيدن نيز همانند سخن .173
تـك نكـات يـك موضـوع را      بـه همـين دليـل بايـد تـك     . گيـرد  صورت مـي 

 . گيري آن را براي شنوندگان آسان نماييم سرهم بيان كنيم، تا جهت پشت

اي بـه نقطـه ديگـر باعـث سـردرگمي       هـا از نقطـه   تغييرات و جهـش  .174
شـنونده هماننـد زمـان خوانـدن     . گردد شود، و رشته فهم كلام گسيخته مي مي

. متن، ابزار و وقت لازم را در اختيار ندارد تا مجدداً نظري بر موضوع بيفكنـد 
 .بنابراين، از اين شاخه به آن شاخه نپريد

 .مبا موضوع را كنار بگذاري ارتباط اطلاعات بيهرگونه  .175
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كنـيم،   گفتن تفكرات زيـادي را توليـد نمـي    از آنجايي كه هنگام سخن .176
هاي فكري را در توالي منطقـي   بايد هنگام نويسندگي براي شنيدن نيز اين گام

ترين راه رسيدن به اين منظور، اين اسـت كـه    مطمئن. پشت سر هم قرار دهيم
 .ه شـوند اين تفكرات قبلاً به صورت شفاهي يكي پس از ديگري پرورش داد

حتي ممكـن اسـت بـا وجـود     . انجامد عدم توالي درست مطالب به نتيجه نمي
  . تأكيد مناسب نيز قابل فهم نباشد

شـود و   روي همديگر بنا مـي  تدريج بهقدم و  به محتوا در محاوره، قدم .177
اي كه براي گوينده، توالي  گونه گردد، به يك گام فكري از گامي ديگر منتج مي

اين موضوعي است كه درك شنيداري را موجب . شود يه كلام روشن ملسلس
از ايـن رو، همـه    .باشـد  شـرط آن مـي   اري از مـوارد پـيش  گردد و در بسي مي
 .هاي فكري را بنويسيد گام

ثانيه ذخيـره   8تا  6تواند تنها مطالب را به ميزان  مدت مي حافظه كوتاه .178
 .شوند از اين رو جملات طولاني به سختي فهم مي. كند

شوند، لذا درك  ايي كه جملات بلند با سرعت بيشتر خوانده مياز آنج .179
 . شود تر مي شنيداري باز هم مشكل

تنها در حالـت روخـواني    نه ترين بخش در پايان جمله مهمقراردادن  .180
 . مفيد است، بلكه در درك شنيداري نيز مؤثر است

. شـود  ترين بخش در پايان جمله واقع مـي  گفتن غالباً مهم هنگام سخن .181
 . كند ين موضوع براي فهم شنيداري هم صدق ميا

. تـر اسـت   فهم گردد به احتمال زياد براي شنونده قابل آنچه در پايان ذكر مي
 .آيد ترين بخش در پايان جمله مي بنابراين مهم

دهندة تأكيد صـريح بـر منبـع     در پايان جمله، نشان منبع خبرقراردادن  .182
 . خبري است

توانـد فهـم    دان مهم در پايان جمله، ميچن قرارگرفتن برخي مطالب نه .183
 . مطلب را دشوار سازد
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. تواند توجه شنونده را جلب كند واردكردن به قواعد، مي گاهي خدشه .184
ــال ــوان مث ــه عن ــان شــگفت ،ب ــراي بي ــدكردن ب ــوع،  زدگــي، تأكي و ايجــاد تن

 . هايي از جمله براي تأثيرگذاري مفيد است جلوتركشيدن بخش

كنار مطالب مهـم، مطالـب ديگـري را نيـز      خواهيم در هنگامي كه مي .185
 . توان بخش مهم را در ابتداي كلام آورد مي مورد تأكيد قرار دهيم،

انگيزد، البته به   توالي نامعمول واژگان در جمله، توجه مخاطب را برمي .186
 . فهم روخواني شود شرط آنكه جمله به طرزي قابل

جـزء را در آغـاز   ترين  توان مهم هنگام بيان احساسات و عواطف، مي .187
 . كلام آورد

 .كار نبريد دو علامت منفي در يك جمله به .188

 .اعداد را گرد نماييد، يا آنها را قابل تصور كنيد  .189

 هيچ نيازي نيست افرادي كه در يك زمينه توانايي نويسـندگي دارنـد،   .190
 . هاي ديگر نيز همان توانايي را داشته باشند در زمينه

است كه در درياي گسترده نويسـندگي   كار لازم براي نويسندگان تازه .191
براي راديو سفري كنند، در هر زمينه به كار بپردازند، تـا اسـتعدادهايي كـه در    
وجود آنها نهفته است كشف شود و خود دريابند كه بـراي نوشـتن در كـدام    

 . توانند اثر خود را در بهترين كيفيت ارائه دهند زمينه آمادگي بيشتر دارند و مي

خواهد مطلب بنويسد،  يد در خصوص هر موضوعي كه مينويسنده با .192
 . شناخت عميق و كافي داشته باشد

 . نويسنده بايد به طور فطري حس كنجكاوي داشته باشد .193

منظـور   در مرحله نخست بايد براي نويسنده روشن باشد كه بـه چـه   .194
 .خواهد مطلبي را بنويسد مي

سعي كند كـه   نويسنده راديويي بايد با روش منطقي و دور از تعصب .195
هـدف،  . هـا يـاري بگيـرد    در جهت عرضه پيام امكانات زبان مادري ازبيشتر 

ها و مفاهيم جديد نيست، بلكـه هـدف ايـن     ايجاد سدي در مقابل اشاعه واژه
است كه اين اشاعه افسارگسـيخته، چونـان سـيل خروشـاني، بنيـاد و قواعـد       
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هـاي بيگانـه و    سـري واژه و زبان با يك  هاي فرهنگي زبان را از ميان نبرد پايه
در  -معنـا  لحـاظ  ه از از نظر تلفظ و چ چه - مخدوش كه هيچگونه پايگاهي

 . زبان و فرهنگ جامعه ندارد، آميخته نشود

هـايي كـه    ويـژه در برنامـه   هـاي آنهـا، بـه    و توانايي شناخت مخاطبان .196
 . مخاطبان عام دارد، شايان اهميت است

ايـن اسـتعداد از طريـق    . ستا  بستهها، به استعداد ذاتي وا گزينش واژه .197
 .كند آموزش، اثر و برندگي خاص پيدا مي

 . بايد دقت شود كه لفظ، معناي موردنظر را القا كند ها گزينش واژه در .198

بـراي   هـا د كه معنـاي آن نهايي انتخاب شو بهتر است در نوشتن، كلمه .199
اي ه ـ هـاي عاميانـه نيسـت، بلكـه كلمـه      مقصود واژه. همگان قابل درك باشد

 . استمد نظر  مأنوس و متداول

بر معنا، بـه احسـاس و روح آنهـا نيـز بايـد       ها، علاوه  در گزينش كلمه .200
 . توجه شود

ها، بايد آنهايي را كه معني خاص يا محدودتري دارند،  در كاربرد واژه .201
 . تر است ترجيح داد هايي كه معني آنها كلي بر واژه

از جهت ميزان درك، فهم  .شنوندگان راديو همه در يك رديف نيستند .202
اي با زبان سـاده و صـريح گفتـه شـود،      اگر انديشه. و احساس با هم متفاوتند

براي همه قابل استفاده خواهد بود، اگر چه ميزان ارزش آن براي همه يكسان 
 .نباشد

كار نويسندگي اگرچه به ذوق، استعداد و قريحه دروني نياز دارد، ولي  .203
هـاي مناسـب، بـر انديشـه نويسـنده جـلاي        اژهو كاربرد و شناخت هنر كلام

 .دهد خاصي مي

و  هـا حسـاس بـوده    به صـدا و تلفـظ واژه   نويسنده راديو بايد نسبت .204
 . را داشته باشد ها تلفظ صحيح واژه توانايي
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شـوند خـودداري شـود،     هايي كه خوب شنيده نمي كارگيري واژه از به .205
شـخص ديگـري در ايـن    زيرا ممكن است كه شنونده تنها باشـد و نتوانـد از   

 . مورد كمك بگيرد

تلفـظ در كنـار هـم كـه داراي معنـي       هاي هـم  واژه كارگيري بايد از به .206
 . كند متفاوتند اجتناب شود، زيرا درك مطلب را براي شنونده مشكل مي

شـود، بهتـر اسـت از كـاربرد      از آنجا كه مطلب جهت گفتن نوشته مي .207
خـوب اداكـردن آنهـا زبـان را     شـود بـراي    هايي كه گوينده نـاگزير مـي   كلمه

 . بچرخاند خودداري شود

در كار نويسندگي نقش مهمـي دارنـد، امـا در بيشـتر     تجربه و دانش  .208
بدين  ؛هاي نويسندگي براي راديو، بيش از هر چيز به خلاقيت نياز است زمينه

 . مفهوم كه نويسنده بايد اثري را خلق كند كه شبيه آن وجود نداشته باشد

كننـد داراي موهبـت و اسـتعداد     تازه ابداع مي آثاريه نويسندگاني ك  .209
پـرور آنهـا نشـئت     خدادادي هستند و خلاقيت آنهـا از طبـع ظريـف و خيـال    

 .گيرد مي

تحقيق و تفحص و تعمق در محيط زندگي، دستمايه قدرت تخيـل و   .210
 . ابداع است

تعداد كمي از مردم . داشته باشد اي قوي حافظهنويسنده لازم است كه  .211
انايي را دارند كه همـان هيجـان و حساسـيتي كـه بـار اول بـا حقـايق        اين تو

اين نويسـنده اسـت كـه قـادر      .اند دوباره احساس و تجربه كنند برخورد كرده
 . است آن احساس و هيجان را به خاطر آورد

العاده باشند، تا كار  نويسندگان راديو بايد داراي استعداد و هوش فوق .212
 .دقيق ارزيابي كنندطور  و اثر خود را، خود به

هـاي نويسـندگان    هـا و روش  بايد از سـبك نوآموزان كار نويسندگي  .213
توانا تنها به عنوان يك مرجع استفاده كننـد، و در نهايـت خـود مبـدع سـبك      

 .اي شوند كه تنها متعلق به خود آنها باشد تازه
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شـناخت درسـت   خواهد براي راديو بنويسد،  اي كه مي براي نويسنده .214
 .ضروري است اقتضائات راديوها و  ويژگي

هايي اسـتفاده نشـود كـه در ذهـن شـنونده مفهـوم        بهتر است از واژه .215
 . ندنك مينادرست ايجاد 

وجود داشته باشـد، بـرانگيختن    نمايشنامهيكي از عواملي كه بايد در  .216
شود،  نيروي احساس كه در نتيجه توجه حاصل مي. احساسات مخاطبان است
 . مايشي استاز اركان ساختار هر اثر ن

در يك اثر نمايشي، احساس بايد همراه بـا توجـه باشـد و از حالـت      .217
 .توجه به احساس انتظار، اضطراب و هيجان برسد

اگر داراي مشكل نباشند، نيرويي جهـت ايجـاد    هاي نمايش شخصيت .218
 . انگيزش در شنوندگان وجود نخواهد داشت

 .گي استترين منبع دستيابي به موضوع نمايش، عرصه زند گسترده .219

گزينـد و بـا ابـداع و     هاي مهم زندگي را برمي ، لحظهنويس نمايشنامه .220
 .دهد خلاقيت خود به آنها نيرو مي

، در ذهن نويسنده غيرقابل ترديد است، ولي الهام نقش عاملهر چند  .221
دهد كـه بهتـرين اثـر آنهـا،      بررسي آثار بسياري از نويسندگان بزرگ نشان مي

 .هاي شخصي آنان است ا اطلاعات، دانش و تجربهنتيجه الهام و در ارتباط ب

و  ها و هرج  نظمي ، مقصود و موضوع نمايش را از بينويس نمايشنامه .222
دهد كـه   گزيند و آنها را به شكلي ترتيب مي هاي رويدادهاي زندگي برمي مرج

 . از پيوند آنها مقصود و مفهوم نمايش حاصل شود

هايي كه خود  ارتباط با موضوعاگر گفته شود كه نويسنده تنها بايد در  .223
تـوان انكـار    نمي. ايم  تجربه كرده است بنويسد، محدوديت نابجايي ايجاد كرده
هاي ناشناخته بالاتر از  كرد كه نيروي تخيل است كه نويسنده را به سوي رشته

دهد، و موجب ظرافـت درك و فهـم تـازه از موضـوع      عادي سوق مي  ديدگاه
 . شود مي
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يك اثر براي نوشتن نمايشنامه بـا   كننده اقتباس ي كهترين تغيير عمده .224
 . كردن اثر اصلي است آن مواجه است، فشرده و خلاصه

گـو بـا   و هاي راديويي، اغلب در زمينـه گفـت   نمايش كنندگان اقتباس .225
گو براي مخاطباني و زيرا گفت ؛يك مشكل غيرمعمول دست به گريبان هستند

كننـده نمايشـنامه    كند و اقتبـاس  وشن ميبينند، اعمال را ر كه هيچ چيز را نمي
 . بايد در اين زمينه هشيار باشد

حتي اگر عناصر اوليه طرح نمايشي نو و ابتكاري نباشـد، روشـي كـه     .226
 . تواند ابتكاري باشد يابد، مي ضمن آن طرح نمايش در راديو تجسم مي

تنها آهنگ و احساس كل نمايش  ، نهنمايشنامهدر موقعيت شروع يك  .227
شود، بلكه مشكل يا گرهي كه در نمـايش وجـود دارد نيـز معرفـي      عرضه مي

 . گردد مي

 : با دو نياز مواجه است نمايشنامهموقعيت شروع هر  .228

  .براي شنوندگان روشن شود كه چه اتفاقي افتاده است: الف   
  . توجه شنوندگان جذب شود: ب   

 . مسئله اصلي است ،عامل رمز يا گره، در هر گونه نمايش .229

اي كه گره يا مشكل يا رمز داستان به نهايت يا به بالاترين سـطح   نقطه .230
 . نام داردنقطه اوج رسد، بحران نهايي يا  خود مي

شـده،   اين است كـه رمـز گشـوده    نويسي نمايشنامهيكي از اصول هنر  .231
 . اي قابل پذيرش و در ارتباط با شأن شخصيت و اعتبار رويدادها باشد مسئله

شود، چراكه تا  اول نوشته مي ،ج يا بحران نهاييمعمولاً صحنة نقطة او .232
 . اين صحنه مشخص نباشد، درواقع نمايشي وجود ندارد

نويسنده به هنگام نوشتن نمايش هرگز نبايد حتـي بـراي يـك لحظـه      .233
اي كـه مشـخص    هر حركت و صحنه. وضعيت نقطه اوج را از نظر دور بدارد

 . بايد در ارتباط با نقطه اوج باشد شود  مي

 :دو مرحله دارد ق شخصيتخل .234
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وجو و كنكاش براي گـزينش نـوع شخصـيتي اسـت كـه بـا        جست:الف   
  .مشكل و گره طرح نمايش تناسب داشته باشد

هـاي   هاي رفتاري شخصيت، يا به عبارت ديگر ارزش بناكردن انگيزه: ب   
ها وابسته به  بهتر است اين ارزش. است  هاي نمايشنامه موجود در شخصيت

 .كنند ضوع نمايش باشند و آنها را تقويت طرح و مو

بيابـد  هاي نمايش خود را از ميان مردمـي   تواند شخصيت نويسنده مي .235
 .كه در محيط زندگي او هستند و به خوبي با آنها آشناست

هـاي دو   گـوي خـوب در نمـايش، شـبيه مبادلـه ضـربه      و آهنگ گفت .236
 .هجايي كوتاه، سريع، قوي و يك ؛باز است بوكس

هـاي كوتـاه، موجـب افـزايش عمـل در نمـايش        صحبتگو و و گفت .237
 .شود مي

 . اند ها كوتاه و ساده در زبان محاوره، جمله .238

بلكـه در   ،گو داراي ساختار رسمي و ادبي نيستو در نمايشنامه، گفت .239
اي افعـال شكسـته    در زبـان محـاوره  . شـود  اي نگاشته مـي  قالب زبان محاوره

ها غيركامـل و   جمله. ساده و كوتاهنددر زبان نمايشنامه نيز عبارات . شوند مي
 . ها هستند گاه همراه با تكرار واژه

سـاختن مخاطبـان از طبيعـت     ، وسيله باارزشي جهـت آگـاه  وگو گفت .240
 .هاي نمايش است شخصيت

ها و عباراتي است كه  ها، مسئله مهم انتخاب واژهوگو گفتدر نگارش  .241
 . ها باشد مناسب شخصيت

آن توجـه شـود،   هـا بـه    وشتن مكالمـه ي كه بهتر است در نمهممسئله  .242
هـايي كـه نوشـته    وگو گفـت اگـر  . هاسـت  بودن شيوه كلام شخصيت گوناگون

 .د بودند، معيوب و نارسا خواهنشوند نشانگر تفاوت ميان اشخاص نباش مي

كارگرفتن اصطلاحات كلاميِ محل  تواند توانايي به نويسنده چگونه مي .243
اي به تجربيات شخصـي   اين مسئله تا اندازهيا زمان خاصي را به دست آورد؟ 

 . نويسنده بستگي دارد
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عـادت دارنـد بـراي حالـت هـر بـازيگر هنگـام         كار نويسندگان تازه .244
در حـالي   ،با خونسردي، با خشم و يا نااميدانه بنويسند :قيدي مانند وگو گفت

ندرت نياز به نوشـتن   با عمل نوشته شود، بهسب خوب و منا وگو گفتكه اگر 
 .د توصيفي خواهد بودقي

اي است كه پشت ماشين تحريـر   ، فروشندههاي تبليغاتي متننويسنده  .245
علاقه مـردم قـرار    ست كه مورد خوشايند ويهدف از تبليغات اين ن. نشيند مي

 . گيرد، تنها فروش كالا مطرح است

كـه همـان افـزايش فـروش      -پس از آنكه به هدف اصـلي تبليغـات    .246
اي خلاق در نوشتن تبليغات  ورت به مفهوم پديدهپي برديد، در اين ص -است

 . دست خواهيد يافت

در نگارش يك متن تبليغي، به جاي خلق يك نثر زيباي هنري، شـما    .247
هاي يك كالا يا موضوع تبليغ هستيد تا بتوانيـد   ناگزير از كاوش عميق ويژگي

 .مخاطب را جذب كنيد

 :ه عامل استدر گرو س متن تبليغي پرفروشموفقيت در نوشتن يك   .248

 جلب توجه  -

 ايجاد ارتباط  -

 متقاعدساختن  -

يعني نخسـتين چيـزي كـه     - در تمامي اشكال تبليغات، تأثير نخست .249
 . تواند به مفهوم ناكامي و يا موفقيت تلقي شود مي -شنود شنونده آن را مي

بسياري از نويسندگان تبليغات با اين باور غلط، كه صرفاً با نگـارش    .250
اي پرابهام، اثر جالبي را شكل خواهنـد داد،   تني بامزه و نوشتههاي زيبا، م كلمه

 . افتند در تله مي

كننده و كالاي شما ممتـاز باشـد،    هاي شما متقاعد هر قدر هم كه كلمه .251
آگهي شما قادر به فروش نخواهد بود، مگر آنكه توجه مخاطـب را بـه خـود    

، كـه  ان پرجاذبـه عنـو اكثر متخصصان تبليغاتي باور دارند كه يك . جلب كنيد
 .توجه همگان را به خود جلب كند، كليد اين معماست
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 :هاي زير را براي شما تأمين كند تواند هدف شما مي عنوان .252

 جلب توجه -

 انتخاب مخاطب  -

 ارسال يك پيام كامل -

 كشاندن شنونده به متن تبليغ -

. كار بگيريـد  را در عنوان تبليغاتي خود به »مجاني«  توانيد، كلمه اگر مي .253
هـر كسـي مايـل    . ترين كلمه ممكن در فرهنگنامة تبليغات اسـت  اني، قويمج

 .است، مجاني چيزي عايدش شود

و از شـنيدن   كـرده بسياري از شنوندگان به شنيدن عنوان تبليـغ اكتفـا    .254
به همين دليل ارزش آن را دارد كه پيام كامل خود . ندكن بقيه آگهي اجتناب مي

بيشـتر مخاطبـان، پيـام شـما را دريافـت      ترتيب  بدين. را در عنوان جاي دهيد
 . خواهند كرد

شـما يـك    نويسـنده تبليغـات  به خاطر داشته باشيد كه به عنوان يك  .255
شغل شما آفرينش ادبي و ادبيات . ايد هنرمند خلاق نيستيد، شما يك فروشنده

 . نيست، بلكه متقاعدساختن افرادي براي خريد كالاست

كه قواعد متعارف را زير پا  ستنده آنهايينويسندگان تبليغات بهترين  .256
اما در ابتداي كار، شما ناچار به دانسـتن ايـن قـوانين هسـتيد، تـا در      . نهند مي

 . مراحل بعدي به طور مؤثري آنان را در هم بشكنيد

كـردن   ، فهرسـت نگـارش مـتن تبليـغ   هاي سـاده و مـؤثر    يكي از راه .257
 .هاي محصول است ويژگي

 : سؤال را بايد بداندنويسنده يك متن تبليغي پاسخ سه  .258

 مخاطب من كيست؟: الف

 هاي برجسته موضوع تبليغ كدامند؟ ويژگي: ب

تـرين ويژگـي    چرا بايد مخاطب به اين تبليغ توجه كنـد؟ يعنـي مهـم   : ج
 موضوع تبليغ براي مخاطب كدام است؟
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از خودتـان  . به شنونده بينديشـيد  هاي تبليغاتي، آگهيدر نگارش متن  .259
اي را  هـاي ويـژه   ام خواهد فهميد؟ آيا كلمه ده آنچه نوشتهآيا شنون :سؤال كنيد

 ـام، براي شـنونده قابـل درك خواه   كار برده كه در نوشتة خود به د بـود؟ آيـا   ن
د بود؟ آيا اگر من به جاي مخاطب بودم، با نمطالب براي او تازه و مفيد خواه

 شدم؟ شنيدن اين آگهي براي خريد كالايي متقاعد مي

تن آگهـي، خطـاب شـنونده، بـا اسـتفاده از كلمـه       روش مؤثر در نوش .260
 .نامند مي »تطابق با مخاطب«نويسندگان تبليغات اين روش را . ست»شما«

. شما احتمالاً داراي يك پيام اصلي و چندين پيام فرعـي اسـت  آگهي  .261
پيام اصلي را منعكس سازد و خطوط اوليه متن نيز بايـد بـه تأييـد     دعنوان باي

لاي خطـوط بعـدي مـتن آگهـي ظـاهر       هاي فرعي در لابـه  پيام. عنوان بپردازد
 . خواهند شد

د و نسـاز  حوصله و سردرگم مي هاي طولاني، شنوندة شما را بي جمله .262
خواهـد  هاي نخستين آن را بـه دسـت فراموشـي     جمله ،در پايان متن، شنونده

 .سپرد

هـاي قلنبـه و بـزرگ، ايجـاد      هاي ساده به مراتب بـيش از كلمـه   كلمه .263
ركن، شـنونده را از منظـور اصـلي      هـاي دهـان   معمولاً كلمه. كنند ارتباط مي پـ

 . سازند نويسنده منحرف مي

هـايي سـاده،    تصور نكنيد كه نوشته تبليغاتي شما به دليل كاربرد كلمه .264
 .ناديده گرفته خواهد شد

 :دو اصل زير را رعايت كنيد متن تبليغيدر نوشتن يك  .265

ه نكنيد، مگر آنكه بيشتر شنوندگان هرگز از اصطلاحات فني استفاد: الف   
 .آن را درك كنند

گز از اصطلاحات فني استفاده نكنيد، مگر آنكه تنهـا راه رسـاندن   ره: ب   
 .مفهوم شما به مخاطب باشد

 . از نو و دوباره نوشتن، كليد نوشته دقيق است .266
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هـا   آوريـد، كلمـه   خود را به روي كاغذ مـي  نخستين نوشته كهزماني  .267
امـا  . توانيد مانع از هجوم آنها شويد شوند و شما نمي ازير ميپشت سر هم سر

هاي غيرضروري حذف شده، نوشته بـه   در مرحله بازنويسي و ويرايش، كلمه
 .آيد صورت واضح و شفاف درمي

هـاي   هـا و پـاراگراف   هـا، عبـارت   نوشته خود را ويرايش كنيد تا كلمه .268
 .غيرضروري حذف شوند

را در اختيار شـنونده قـرار دهيـد، بـه      هر اندازه كه اطلاعات بيشتري .269
 . شود تأثير تبليغ شما افزوده مي

در اين نكته اسـت كـه بـه روشـني و      نويسندگان بزرگراز موفقيت  .270
 .نويسند شفافيت مي

هـاي پـر    زماني كه نويسنده چيزي براي گفتن ندارد، ناگزير به جملـه  .271
فضاي خالي را  پركن متوسل خواهد شد تا هاي قلنبه و دهان وتاب و كلمه آب

 .كنند ها زيبا هستند، اما چيزي را بيان نمي كلمه. بپوشاند

هـاي   اي دست يابيد و براي دسترسي به افق هاي تازه در نوشتن به افق .272
تنها امور را به صورتي كـه   نو، شما ناگزير از داشتن بينش خاصي هستيد كه نه

 .توانند باشند، نظاره كنيد هستند، بلكه به صورتي كه مي

 . برند هضم لذت مي هاي روشن، ساده و قابل مردم از شنيدن نوشته .273

نويسـيد، شـما بـا خواننـده طـرح دوسـتي        زماني كه بـه سـادگي مـي    .274
 .ريزيد مي

مجسم كنيد كه به جاي نوشتن، بـا مخاطـب خـود مشـغول صـحبت       .275
 .هستيد

ها مشابه همديگر هسـتند، شـنونده    ها و پاراگراف قتي كه تمام جملهو .276
اي كه در طول يـك جـاده    شود، درست مثل راننده زدگي مي هتدچار نوعي ب

 . شود طولاني و يكدست هيپنوتيزم مي

متني كه با عنوان خود سازگاري نداشته باشد، شـنونده را فريـب داده    .277
 .است و مخاطب نيز از اين توطئه آگاه است
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هنگام شنيدن، وظيفه كنكاش و تلاش براي درك مطلب شما  شنونده، .278
ندارد، اين وظيفه شماست كه منظور خودتان را با كلماتي سـاده و   را بر عهده

 .فهم بيان كنيد قابل

بـه ايجـاد ارتبـاط بـا      ديك نثر شنيدني و واضح كافي نيست، بلكه باي .279
 .مخاطب بپردازد

به اين صورت است كه در مورد متن خوب يكي از قواعد نوشتن يك  .280
آنچه از نظـر او  . هميتي ندارداين مطالب از نظر شنونده ا. خودتان حرف نزنيد

 .اهميت دارد، چيزي است كه مورد علاقه اوست و يا به آن نيازمند است

اي بـه نكتـه ديگـر جريـان      به رواني و نرمي از نكتـه  يك متن خوب .281
 .يابد مي

پرداختن بـه مزايـاي آن    آگهي پرفروش، يك نخستين قدم در نوشتن .282
يا خـدمت، واقعيتـي را    خصوصيت يك كالا و. كالاست و نه خصوصيات آن

كننـده   كند، اما مزيت آن، امتيازي است كه به مصـرف  در مورد آن توصيف مي
 .گيرد تعلق مي

، هنگـام نوشـتن يـك مـتن تبليغـاتي بـه جانـب نوشـتن         كارهـا  تازه .283
ها با مهارت اين خصوصـيات را   اي حرفه .خصوصيات يك كالا گرايش دارند

دهـد چـرا    دلايلي كه نشان مـي  ؛ازندس كننده مبدل مي به مزايايي براي مصرف
 . مخاطب بايستي اين كالا را خريداري كند

 هـاي  فرمـول  شـامل  د،نشـو  اي كه در زير ارائـه مـي   نكات برانگيزنده .284
 :گردند ميتبليغات پرفروش كه منجر به نگارش  ندا اي مرحله پنج

 .جلب توجه كنيد -

 .يك نياز را به نمايش درآوريد -

 .به ارضاي نياز بپردازيد -

 .برتري و قابل اعتمادبودن را ثابت كنيد -

 . از شنوندگان بخواهيد كه اقدام به سفارش كالا كنند -
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كـالايي كـه مشـابه كـالاي      متن براي تبليغچهار روش، براي نوشتن  .285
 :ديگر در بازار است

 .بزرگ كنيدآن را وبرگ دهيد و  كمترين تفاوت شاخبه  -

 .مزيت كالا شاخ وبرگ دهيدبه  -

 .بندي آن را به صورت خاص درآوريد يا بستهنام محصول و  -

 .چهره محبوب و بادوامي براي محصول خود خلق كنيد -

درك . بايد مخاطبان خود را كاملاً شناسايي كننـد  نويسندگان تبليغات .286
مخاطب و انگيزة او براي خريد محصول، كليـد نگـارش تبليغـات پرفـروش     

همه كس جذاب باشد، زيـرا   توانيد متني را بنويسيد كه از نظر شما نمي. است
پـس بـه عنـوان يـك نويسـنده،      . و نيازهاي مختلـف دارنـد    شنوندگان سليقه

 .نخست مخاطبان خود را شناسايي كنيد

 :بستگي به سه عامل دارد طول يك نوشتهبه طور كلي،  .287

 موضوع  -

 مخاطب -

 هدف -

 آماده كنيم؟متن تبليغاتي  يك چگونه خود را براي نگارش .288

آوري  ه پيشين را در زمينه محصول مورد نظر جمعشد تمامي مطالب چاپ -
 .مكني

 .نماييمدر مورد محصول سؤالات خود را مطرح  -

 .بپرسيمدر مورد مخاطب خود سؤالاتي  -

 . كنيم هدف نوشتن تبليغ خود را معين -

هايي را كه  ها و كلمه ها، شعارها، عنوان ها، عبارت ها، جمله تمامي ايده .289
شـما  . اي بـه خـود راه ندهيـد    واهمـه ويسيد و آورند بن به ذهن شما هجوم مي
ربط را حذف كنيد، اما اگر ايده و  هاي بي ها و يا جمله همواره قادريد كه كلمه

هايي را كه در ذهن داريد بر روي كاغذ نياوريـد، احتمـال دارد كـه     يا عبارت
 . آنها را براي هميشه از دست بدهيد
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كلمـات و  . كنـد  ر مـي با كلمات و اصوات كا آگهي راديويينويسنده  .290
 . تصوير كالايي را در ذهن شنونده خلق كنند داصوات او باي

يـك نوشـته صـرفاً از    . ها را براي گوش بنويسيد نه براي چشـم  كلمه .291
هايي كه با صـداي   بسته بر كاغذ شكل نگرفته است، بلكه از كلمه كلمات نقش

 .گيرد شوند شكل مي بلند شنيده مي

عمـق  داراي ه باشد و محتواي آن نيـز  اگر خوب نوشته شد وگو گفت .292
 .فكري و غناي انديشه باشد، در شنونده اثر مطلوب دارد

 .ظره وجود داردتمعمولاً يك واقعه غيرمن داستان در .293

 :راديويي به دو دليل بايد روان و ساده باشد نثر نمايشنامه .294

هاي واقعي زندگي است و معمولاً افراد در  ، تجسم صحنهنمايشنامه: الف   
ســازي ســخن  كــردن بــدون تفكــر و جملــه در صــحبت زنــدگي روزانــه و

 .شود ها كوتاه است و از چند عبارت تشكيل نمي گويند، و جمله مي

د و نـه بـه صـورت    نشو محاوره، كلمات به صورت شكسته ادا مي در: ب  
 .نثر كتابت

زيـرا همـه افـراد اگـر چـه در       ،هميشه يكسـان نيسـت  نثر نمايشنامه  .295
الامكـان كوتـاه    را بـه صـورت شكسـته و جمـلات را حتـي     محاوره كلمـات  

هـاي   گفـتن افـراد بـا توجـه بـه ويژگـي       كنند، ولي نحـوه سـخن   استعمال مي
هـا لغـات    ها يا حرفه گروه برخيگذشته از اين، . شان متفاوت است شخصيت

 .كنند خاصي دارند كه ديگران از آنها استفاده نمي

بـاً از نثـر كتابـت اسـتفاده     ، غالهـاي تـاريخي و مـذهبي    نمايشنامه در .296
خواهد شكوه و حماسـه گذشـته را ارائـه كنـد، يـا       شود، زيرا نويسنده مي مي

در ايـن  . روحانيت مذهب را كه اصالت و استحكام بيشتري دارد، عرضه كنـد 
موارد هم بايد توجه داشت كه نوشته روان و فاقد پيچيدگي و ابهـام باشـد، و   

 .ادي نيز ميسر باشددرك مفهوم هر جمله براي شنونده ع
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بلكه منظـور همـان نوشـته     ،نويسي نيست ، كتابنثر كتابتمقصود از  .297
پـس بايـد وضـوح و    . راديويي براي گفتن و شنيدن است نـه بـراي خوانـدن   

 . صراحت كامل داشته باشد

نويسـد از دو قسـمت اصـلي     آنچه نويسنده مي نمايشنامهدر نگارش  .298
 :تشكيل شده است

ايـن قسـمت   . ه عين نوشته را از راديو خواهد شنيدسمتي كه شنوندق: الف 
 .همان سخن بازيگران است

كننـده يـا افكتـور     آنچه به منظور راهنمايي بازيگر يـا كـارگردان، تهيـه   : ب 
شود و معمولاً در بين پرانتـز   اين قسمت از راديو شنيده نمي. شود نوشته مي

 .است

تواند هميشـه از   ينويسنده راديويي هرقدر ذهن خلاقي داشته باشد نم .299
 مطالعه مستمر نياز بهاو . پردازي كند و حادثه هدرذهن خود موضوع انتخاب ك

 .دارد

داربـودن و ايجـاد شـادي و نشـاط در      هاي فكاهي، خنده در نمايشنامه .300
 :شود از دو طريق حاصل مياين منظور . شنونده اصل است

گونـاگون  هايي از آن اسـت كـه بـه علـل      موضوع داستان يا قسمت: الف  
 .اندازد شنونده را به خنده مي

خواندن كلمات و به طور خلاصـه شـكل    لهن و لهجه بازيگرن و غلط: ب  
 .ستاجرا

ايـن اسـت كـه نويسـنده پـس از انتخـاب        تنظيم نمايشنامهمنظور از  .301
خواهـد ارائـه كنـد، و در هـر      داستان حساب كند كه آن را در چند صحنه مي

در چـه مـواردي از سـاندافكت يـا موسـيقي      . دهـد  چه وقايعي رخ مي  صحنه
 .استفاده شود و در هر صحنه چه افرادي بايد دخالت داشته باشند

اين است كـه مـدت نمايشـنامه را در     نويس نمايشنامه مهماز وظايف  .302
 .نظر بگيرد
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شود، سه  ها ميوگو گفتدر يك نمايشنامه، آنچه باعث غناي محتواي  .303
 :چيز است

 نحوه استدلال -

 عبارات پرمغزبودن -

 طنز -

بسـيار   شـما فقـط يـك نفـر اسـت، و      مخاطبكه به ياد داشته باشيد  .304
بنـابراين نخسـت بايـد    . اين يك نفر سرگرم كار ديگري باشدكه  احتمال دارد

توجه او را جلب كرد، يعني بايد كاري كرد كـه دليلـي بـراي توجـه بـه مـتن       
 .وجود داشته باشد

توجـه بـه مـتن را از آن    بايد چنان باشد كه شنونده دليـل   شروع متن .305
 .يعني دريابد به چه دليلي بايد به اين متن گوش دهد. دريابد

اي، جناسي و استعاري دقيـق   هاي طنزي، كنايه بايد در گنجانيدن نكته .306
 .زيرا ممكن است همه مخاطبان نتوانند نكته را درك كنند ،بود

. تـوان بـه دسـت داد    نمـي  هـا  انـدازه جملـه  اي در مـورد   هيچ قاعـده  .307
ايـن  . تـوان خوانـد   هاي بريده و كوتاه را به دشـواري مـي   هايي از جمله شتهر

هـاي   تـوان بـا كـاربرد جملـه     دادن به ضرباهنگ مـي  ها را به منظور تنوع جمله
هـاي كوتـاه، قابـل     جملـه «: اما دسـتور كلـي ايـن اسـت    . تكميلي هموار كرد

  ».ندتر درك

مضـمون آن  و بـر  خ، فقـط بـه همـان    نگارش خبرخبرنگار در هنگام  .308
ذهن آنها همچنان بـا مفهـوم   . انديشد، در حالي كه شنوندگان چنين نيستند مي

حتي ممكـن اسـت متوجـه نشـوند كـه مـتن       . خبر يا گفتار قبلي درگير است
بنابراين بهتر است بر ذهن آنان تكان يا ضربه مناسبي . پيشين پايان يافته است

بايد كوشيد تـا از پـرداختن   . دوارد آيد تا توجه آنان به سمت دلخواه تغيير كن
  هاي نخسـتين و جملـه   نبايد واژه .فوري و مستقيم به موضوع خودداري شود

 .ترين نكته متمركز شود اول متن بر روي مهم

 . نويسي يك الزام است ، خلاصهراديويي اخبار در .309
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هـاي معـروف، بـه     هاي دلنشين يا نقل قـول يـا مثـل    از آوردن عبارت .310
اگـر ايـن كاربردهـا بـه تكـرار و عـادت        اما. لب نترسيدكردن مط منظور زنده

 .خواهند شدد، به كليشه مبدل نبرس

 .رساند پردازي در خبر اغلب منظور را نمي قصه .311

اي راهنما، شنونده را بـراي درك مضـمون يـك     به عنوان جمله اشاره .312
نوشتن مطلوب اشاره و شرح . سازد گزارش مفصل يا گزارش مستند آماده مي

كشـاند و در تـدارك تنـوع و تـأمين      را بـه درون يـك برنامـه مـي     آن شنونده
اشاره در خبر راديو، مشخصه خبر را . گذارد جذابيت مطلب، تأثير مطلوب مي

 .دهد توضيح مي

نويسي براي يك گزارش، لااقل بايد دربرگيرنده موضـوع خبـر،    اشاره .313
 .نام خبرنگار و محل ارسال خبر باشد

. هاي اساسي موضوع باشد نيز بايد شامل نكته وگو گفتدر يك  اشاره .314
شـونده، عنـوان،    شنونده براي آنكه به مصاحبه گوش دهد، بايد نـام مصـاحبه  

 .شغل و تخصص او را بداند

، بيش از همه بايد توجه خواننده را بـه موضـوع جلـب كنـد و     اشاره .315
 ـ    رغبت او را براي دنبال ه كردن اصل موضوع برانگيزد تـا او بـراي شـنيدن بقي

 .دوموضوع ترغيب ش

تـر   خبرنگار هر چه نسبت به موضوع بيشتر بداند، بايد اشاره را كوتـاه  .316
 .بنويسد

 :شود مربوط به يك خبر موارد زير گنجانده مي اشاره در نگارش .317

 خبر درباره چيست؟  -

 موضوع چه اهميتي دارد؟  -

 چرا بايد در اين باره بيشتر بدانيم؟  -

 دهد؟ تري ميچه كسي در اين باره اطلاعات بيش  -

اين اشاره نبايـد بـيش از    .نياز دارند اشارههاي خبري همه به  گزارش .318
 .چهار تا هشت سطر طول بكشد
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اي گروهـي   براي موفقيت در تبليغات راديويي نبايـد راديـو را رسـانه    .319
فـرد بـا    پيام خود را به شكل فردي ايجاد نماييد تا به طور فردبـه . تلقي نماييد

 .ار كنيدمخاطب خود ارتباط برقر

نويسـيد، بلكـه بـا يـك      در راديو شما براي تالاري از شنوندگان نمـي  .320
 .زنيد فرد حرف مي دوست و به صورت فردبه

شود، مـتن   يكي از چيزهايي كه منجر به خلق كيفيت بصري راديو مي .321
 . خوب است

تنهـا بـراي    ، مـتن خـود را نـه   تبليغـات راديـويي  بهترين نويسـندگان   .322
 .نويسند شدن مي يدهشدن، بلكه براي د شنيده

 .هاي بازرگانيِ خوب ساده نيست نوشتن پيام .323

. بسـيار سـخت اسـت    هاي بازرگـاني  طنز در نگارش پيامواردكـردن   .324
 .افتد حتي اگر جواب هم بدهد به سرعت از چشم مي

شانس  خوب خوش آگهي تبليغاتييك اگر به اندازه كافي در نوشتن  .325
 .بيت آن به پايان برسدتكرار كنيد تا جذا ايد، آنقدر آن را بوده

زمان بيشتري براي توضيح آنهـا   ،باشد تر هاي شما پيچيده هر چه ايده .326
با اين حال به خاطر داشته باشيد كه شنوندگان بـراي شـنيدن   . مورد نياز است

سادگي به اختصار كمـك  . دهند يك پيام بازرگاني طولاني به راديو گوش نمي
 .كند مي

براي نويسنده راديويي درك اين نكتـه   .، فعاليتي انفرادي استشنيدن .327
بـر ايـن فـرض     ت رسـانه راديـو  ياساس صميمچرا كه  ،بسيار ضروري است

 .استوار است

اي كـه   شنونده ؛نوشته شودشنونده منفرد  بهمتن راديويي بايد با نگاه  .328
در تنهايي خويش، در خانه، باغ، اتومبيل، كنـار سـاحل، يـا دوراز ديگـران در     

 . دهد به راديو گوش ميدنياي خصوصي خود 

نـوعي تجربـه بصـري اسـت كـه برتـر از       . راديو رسانه تخيـل اسـت   .329
 . خاص خود اوست زيرا تصويرش متعلق به شنونده و ،هاي مشابه است نمونه
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، صـدا شود، و نويسنده بايد تنها با استفاده از  آغاز مي سكوت راديو از .330
ها، كـنش و هـر    صيتتاريخي، شخ تمام آنچه براي ايجاد زمان و مكان، دوره

 . ديگري كه براي ارائه داستان نمايشي لازم است اضافه كند چيز

گـر و هنرمنـد خـلاق جـذابيت      راديو، براي نويسنده پيشـرو، تجربـه   .331
 . فراواني دارد

ر راديو بايـد چيـزي گفتنـي داشـته     براي هر شكل نگارش د ،نويسنده .332
 .باشد

مـايي، تفـرعن،   در خلوت و صميميت راديو جايي براي تظاهر، خودن .333
كننـد پشـت چنـين     نويسندگاني كـه سـعي مـي   . گويي يا رياكاري نيست گنده

شود و كنار گذاشته يا فراموش  ظاهري پنهان شوند خيلي زود دستشان رو مي
پـذيري قـرار    اين موضوع نويسنده را در موقعيت حساس و آسـيب . شوند مي
 . دهد مي

فعاليتي خنثـي و   ويينوشتن نمايش رادينويسنده نبايد تصور كند كه  .334
طرفانه است؛ چراكه برعكس، اين نوع نوشتن ارتباط حسي مسـتقيمي بـين    بي

 .كند شنونده و نويسنده برقرار مي

نويسنده بايـد هميشـه ايـن موضـوع را بـه خـاطر داشـته باشـد كـه           .335
اي نيسـتند و هـر زمـان كـه سـطح       شنوندگان راديو ملزم به شنيدن هر برنامـه 

دا كند، ارتباط متوقف خواهد شـد، و در ايـن صـورت    جذابيت برنامه افت پي
 . برقراري مجدد ارتباط نامحتمل است

 .انگيزد كشد، آن را در ذهن برمي راديو تجربه را به تصوير نمي .336

اش را از  كافي است كه نويسنده، شنونده كننده متن كسلچند دقيقه   .337
 .دست بدهد

اش  تواند شـنونده  نويسنده بايد مطمئن شود كه مي نمايش راديويي در .338
 . هاي بعدي بكشاند را به صحنه

 .راديو، بيشتر رسانه افكار و احساسات است تا كنش .339
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، هـاي راديـويي   نمـايش  درهاي اول نويسـندگان   ضعف اغلب نوشته .340
 .هاي غيرضروري است ها و شخصيت كثرت صحنه

انتقـال  . ، تنها داشتن فكري خوب كافي نيسـت متن قويبراي نوشتن  .341
آنچـه اهميـت دارد آن   ... وي كاغذ نيز به تنهايي مهـم نيسـت  آن فكر خوب ر

 . سازد نه نوشتار اوليه تر مي متن را محكم ،است كه بازنويسي

طـرح  اشتباه بزرگي كه بسياري از نويسـندگان موفـق هنگـام ترسـيم      .342
كننده  شوند، آن است كه رخدادهايي را بدون دلايل قانع مرتكب مي نمايشنامه
وب بايد منطق داشته باشد و هر رويداد ممكـن اسـت   طرح خ. دهند شكل مي

توسط شخصي كه به شيوه خاص خـود و متفـاوت از    در ارائه رخداد قبلي و
 .كند واقع شود هاي ديگر عمل مي آدم

ها را بـا اسـتفاده از عنصـر     راديويي، بايد شخصيت نمايشنامهنويسنده  .343
 . به تصوير بكشد وگو گفت

ختن شخصيت در ذهن شنونده است، نـه  وظيفه نويسنده راديو، برانگي .344
 . توصيف آن

نويسي براي راديو، به دليـل سـنگيني رسـالتي كـه دارد     وگو گفتهنر  .345
 . چندان آسان نيست

 .نويسنده بايد به الگوهاي متفاوت گفتاري افراد مختلف حساس باشد .346

هـا آهنـگ گفتـاري و     كه در آن همـه شخصـيت   ييوگو گفتنوشتن  .347
اما بيان فرديـت، بـر   . شته باشند كار بسيار آساني استهاي يكسان دا كلام  تكيه

 .هاي فردي بيان بسيار دشوار است حسب شيوه

منـد بـه    ه، تمرين مهمي براي نويسنده علاقگفتارنويسي با صداي بلند .348
 . نمايش راديويي است

ي ثقيـل و نـامفهوم اشـتباه    وگـو  گفـت ي فشرده را بـا  وگو گفتنبايد  .349
 . گرفت

ويسنده بايد در ابتدا روشن كند كـه شخصـيت،   ، ننمايش راديويي در .350
 .زمينة گويش خاصي دارد پس
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 . صرفاً به اقتباس نپردازيد، هنگام اقتباس دوباره فكر كنيد .351

 .از يك اثر، هدف نويسنده اصلي را در نظر بگيريد اقتباس در .352

هاي ارزشمند اقتبـاس ايـن اسـت كـه بـراي نويسـنده        يكي از ويژگي .353
 . كند م ميمبتدي، طرحي مناسب فراه

 . نمايشنامه است و سپس راديويي ،نمايشنامه راديويي در وهله نخست .354

اي دراماتيك اسـت   ، بيش از هر چيز ديگر نوشتهمتن نمايش راديويي .355
 . كند اي به نام اصول دراماتيك پيروي مي و از قواعد ويژه

يك فرد، با يك مسـئله و   ؛شوند از يك نقطه شروع مي ها همه داستان .356
 .مشخص يك نياز

در آخـر   بـه اينكـه   .اي از اول به پايـان كـار فكـر كنيـد     در هر نوشته .357
 خواهيد به كجا برسيد؟ مي

شما يك دقيقه . داشته باشيد شروعي گيراتان را بكنيد تا  نهايت سعي  .358
فرصت داريد كه به شنوندگانتان بگوييـد در كجـا هسـتيد، داسـتانتان در چـه      

ي وگـو  گفـت ارتان چيسـت؟ هرگـز بـا    افتد و حال و هواي ك زماني اتفاق مي
 . ايد شروع كرده در اين صورت گويي از خلأ. صرف شروع نكنيد

هاي هـر   ترين مهارت ترين و البته مهم يكي از مشكلنويسي وگو گفت .359
هـاي معمـولي،   وگو گفـت هاي نمايشـي بـرخلاف   وگو گفت. نويس است درام

 .كنند دارند و جهت خاصي را دنبال مي همواره هدف

خودتان زودتر از هر كسـي  . هايتان را با صداي بلند بخوانيدووگ گفت .360
قضاوت خواهيد كرد كه مصنوعي، گنگ و نارسا هستند يـا مـوجز، هدفـدار،    

 . تر درخدمت كليت كار زيبا و معنادار، و از همه مهم

ضمن نوشتن، كـار را در ذهـن خـود اجـرا      نويس راديويي نمايشنامه .361
 شايت شرح چيزي است كه يكبار در ذهـن درحقيقت نوشته او در نه .كند مي

 . شنيده است

مراحـل اصـلي   اگر نمايش راديويي برداشتي از يك اثـر ادبـي باشـد،     .362
 : عبارتند از روند اقتباس
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 .كردن مضمون كار و منظور نويسنده تلخيص متن اوليه و مشخص -

هاي اصلي، فرعـي، كمكـي    شخصيت(هاي كار  كردن شخصيت مشخص -
 ...)و

 ساز آن  اي اساسي و لحظات حساس و سرنوشته جداكردن صحنه -

 پرداخت طرحي نمايشي از خلاصه متن اصلي  -

هاي خبري بـا سـطح    حتي در برنامه زبان خبريماهيت اصلي و اوليه  .363
كيفيت بالا به نحوي است كه اين زبان داراي سـاختار نسـبتاً سـاده دسـتوري     

هاي خبري راديو پـر   بودن ساختار دستور، زبان در برنامه علاوه بر ساده. است
 . تركردن مطلب است ها براي روشن از حشو و تكرار كلمه

نگر  آيد كه با زباني تقريباً واقع در راديو موقعي خبر به حساب مي خبر .364
 . طرف نوشته شود و ظاهراً بي

سـت  وگو گفتدارد، وجود ديالوگ و  آنچه در نمايشنامه نقش اساسي .365
 .كه راديو از اين لحاظ بهترين است

هايي  هاي زيادي را بر نوع نمايشنامه ، محدوديتصويري نبودن راديوت .366
 .كند توان در راديو اجرا كرد، اعمال مي كه مي

 . است كردن ذهن نمايشيآن چيزي كه راديو در آن استاد است،  .367

دنياي متعلـق بـه آنهـا، بـه     ، زيرا اند ها و چيزها در راديو عين هم كلمه .368
 . شود ا در ذهن شنونده خلق ميزدن از آنه سرعت و به محض حرف

هر قدر كه زبان رسميت كمتري داشته باشد، هدف و منظور بهتر بيان  .369
 . شود مي

 . زبان راديو، اجباراً بايد تاحدي ساده باشد .370

اي بنويسيد كه گويي داستاني را بـراي فـردي    راديويي را به گونه خبر .371
 . كنيد عادي بيان مي

هـم بـه زبـاني سـاده و جـذاب،       بيان مطالب پيچيده و پرظرافـت، آن  .372
 . نيازمند مهارت خاص و تلاش فراوان است
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اي باشد كـه مطالـب    تان بايد به گونه ، سبك نوشتاريراديويي خبر در .373
كننده و به دور از هر  فهم، مختصر، كوتاه، قانع به صورت ساده، خردشده، قابل
 .دنگونه كسالت و دلتنگي بيان شو

ذاب باشـد و توجـه شـنونده را بـه     بايد كوتاه و ج ـگزارش  اولخط  .374
 . اي جلب كند كه او بدون اختيار صداي راديو را بيشتر كند گونه

ي كـه  يبايد شنونده را براي شنيدن سلسله رويدادها گزارش اولخط  .375
 . قبلاً با آنها آشنايي نداشته، آماده سازد

خيلـي مهـم مـاجرا اسـتفاده      از جملات كليـدي يـا   گزارش، ر آغازد .376
كنند، بلكـه گروهـي    تك جملات گوش نمي راديو شنوندگان به تكدر . نكنيد

 .نمايند از كلمات يا عبارات را گلچين مي

بسيار دقت كنيد، زيـرا در آغـاز شـنوندگان     اولين كلماتدر انتخاب  .377
توجه چنداني بـه گـزارش ندارنـد و اولـين كلمـات را خيلـي زود فرامـوش        

 . كنند مي

توانـد اختصـار و    مـي  ديـويي هـاي را  گزارشويژگي و مزيت تمامي  .378
جويي در كلمات توجـه   هميشه هنگام نوشتن به صرفه. نويسي آنها باشد كوتاه

 . داشته باشيد

 . مكتوب راديويي خوب استگزارش يك  سادگي، جوهرة .379

آن بـا   صـميميت و نزديكـي  ترين قابليـت و توانـايي راديـو،     باارزش .380
دهنـده رويـدادي    كـه نشـان  بنابراين اغلب استفاده از زمان حال . شنونده است

افتد، مخصوصاً در خـط اول بيـان گـزارش،     است كه در حال حاضر اتفاق مي
از زمـان حـال    ،توانيـد  تا آنجـايي كـه مـي   . اي كاملاً مناسب خواهد بود شيوه

 . استفاده كنيد

كنند حجـم   بااستفاده از صفات متعدد سعي مي گزارشگرانبسياري از  .381
نين اقدامي تنها باعث آزار و ناراحتي شنونده چ. گزارش خود را افزايش دهند

تنها از صفاتي استفاده كنيد كه اطلاعاتي را بـه اصـل مطلـب اضـافه     . شود مي
 . كند مي



 باب نويسندگي براي راديو هايي در نكته      44

كـردن چنـد    صحيح و واقعي، خيلي بهتـر از سـرهم  گزارش  ارائه يك .382
 . انگيز است عبارت صرفاً هيجان

 .را بگذاريد احترام ، به افراد حداكثربيان حقايقدر  .383

اي  نويسيد، قطعاً بايد به گونـه  مطلب مي گوش افرادهنگامي كه براي  .384
كنيـد،   مـي   كلمات را بر روي كاغذ ثبت كنيد كه بتوانيد همانطور كه صـحبت 

 . مطلب را براي فرد ديگري بازگو نماييد

بيان كنيد، و هرگـز جمـلات معترضـه      يك جملهاي را در  هر انديشه .385
به كار نبريد، زيرا در اين صورت هنگامي كـه   هايتان طولاني را در ميان جمله
 . كند شنود، آغاز آن را فراموش مي شنونده پايان جمله را مي

آگـاه  پـردازي بدانـد و    ها را بشناسد، جمله بايد ارزش واژه گزارشگر .386
هـا را در   قـول  نقـل . توان متني خواندني و شنيدني ساخت چگونه ميباشد كه 

 .هاي طولاني نگنجانيد  روايت

در يك گزارش اين است كه حالـت پنـد و انـدرز     بندي پايان بدترين .387
مطلب را درز  داشته باشد، چنانچه به نظر آيد گزارشگر ديگر حوصله ندارد و

 . گرفته است

ها آنهايي هستند كه به نوعي شنونده را به  ، بهترين پايانها گزارش در .388
 . گردانند اول گزارش بازمي

زيـرا اولـي    ؛كردن يك متن يكي دانست تاهرا با كو كردن خلاصهنبايد  .389
و دومي تصميمي است كه در پايان گرفتـه   است شده از آغاز طرحي انديشيده

 . شود مي

نويسي را بياموزد، زيرا هيچ متني نيسـت   گزارشگر بايد اصول خلاصه .390
 . تركردن نباشد هاي آن قابل خلاصه كه پيام

 .شنوندگان است ، درواقع اعلام مضمون گزارش راديويي بهاشاره .391

تر خـواهيم   تر باشيم، موفق دست در گزارشگري هرچه در ادبيات قوي .392
 .بود
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هـاي زيـر را    نكتـه  گزارشـگر براي تهيه يك متن مطلوب، بهتر است  .393
 : رعايت كند

هـاي مختلـف آن    هاي مختلف از يك موضوع گزارشي را در بخـش  جنبه -
بـت بـه نكتـه    بهتر است هر نكته توضـيح داده شـود و سـپس نو   . پخش نكند
 . بعدي برسد

هايي را كه هـيچ ربطـي بـه اصـل موضـوع ندارنـد يـا         ها و عبارت جمله -
 . دنهاي فرعي با تأثير بسيار جزئي را بايد حذف ك نكته

اگر موضوع گزارش طبع و منطق تـاريخي دارد، يعنـي اهميـت دارد كـه      -
وشـته  كدام نكته بر نكته ديگر مقدم باشد، بهتر است گزارش به سبك روايي ن

 . شود

 . به كار ببرد ،ها را بلافاصله پس از نكته مربوط هاي متضاد يا تكذيب نكته -

 . هاي دشوار شانه خالي نكند دادن نكته از توضيح -

تـرين   در متوني كه هـدف آنهـا متقاعدسـاختن مخاطـب اسـت، مهـم       .394
 . است پايان متنقسمت 

يـن  براساس ا. باشد ، مهمترين قسمت شروع آن ميمتن خبريدر يك  .395
 . گويند ترين نكات را مي اصل، در ابتداي خبر و در جمله اول آن مهم

 : پاسخ سه سؤال را بداندبايد نويسنده  ،قبل از نوشتن .396

 مرز تحمل شنوندگان كجاست؟ -

 هدف از نوشتن اين متن چيست؟ -

 توان ذهن شنونده را به موضوع نزديك ساخت؟ چگونه مي -

محتواي متن به سـوي آن   باشد كه مركز ثقليك هر متن بايد داراي  .397
 .رسد گرايش دارد و در آنجا به اوج مي

 .سپارند اند به خاطر مي اكثر اوقات شنوندگان آنچه در آخر متن شنيده .398

دهـيم   هنگام طراحي متن، محتوا را به سوي جمله هدفمندي سوق مي .399
اين جملـه بايـد جوابگـوي    . شود كه در اغلب موارد در آخر متن گنجانده مي
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اي  باشد كه شنوندگان از آنچه به آنها گفته شده اسـت، چـه بهـره   اين پرسش 
 ببرند؟بايد 

هـاي آن را   بهترين روش براي متن شنيداري اين است كه ابتدا جملـه  .400
زمـان تنظـيم مـتن بـه      در .به طور شفاهي تنظيم كنيم و سپس آنها را بنويسيم
 . كند صورت شفاهي، همه مشكلات گفتار آزاد بروز مي

توان با تمرين ذهني، فردي را در مقابل خود تصـور   ن ميهنگام نوشت .401
 وگـو  گفتكنيم، براي اينكه حالت  هنگامي كه در تنهايي متن را آماده مي. كرد

 .را از ياد نبريم، انجام اين كار الزامي است

 .اول تفكر گفتاري، سپس نوشتن .402

ــاره ســاختار جمــلات اخبــار، يكــي از مبــاني توســعه   .403 يــادگيري درب
 . است اخبار راديوييمؤثر در نگارش  هاي مهارت

كـار رواج زيـادي دارد،    تازه انهاي گزارشگر گزارش درآنچه امروزه  .404
كاربرد فعل با صيغه مجهول است، در حالي كه براي نوشتن متون خبري بهتر 

هاي معلوم استفاده كنيد، يعني افعال جملات شما داراي فاعـل   است از صيغه
دهد، نه مفعـولي كـه جانشـين     كه كاري انجام مي باشند نه نائب فاعل، فاعلي

 .پذيرد فاعل شده و فعل آن را بر خود مي

و جزئيات  ها دهيدبه جان كلام در گزارش ب گزارش راديويي در يك .405
 . اضافه را رها كنيد

دانـش چگـونگي   . يك جنبه مهم نگـارش راديـويي اسـت    بازنويسي، .406
هـاي جـاري، بـه شـما در      يـت با موقعهمچنين تطبيق ماجراها با نوع رسانه و 

رساني به عموم كمك خواهد كرد و سبب خواهد شد جايگاه مهمي در  آگاهي
 .تأمين بموقع اخبار به دست آوريد

كند تا موج راديوي خـود را تغييـر    آنچه شنوندگان شما را ترغيب مي .407
ــاركرد   ــنوند، ك ــب را بش ــه مطل ــد و ادام ــاره ندهن ــازين  پ ــاي آغ و  گفتاره

 . هاست محرك
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كـارگيري افعـال بـا زمـان      گفتارهاي آغازين، از به ها و پاره حركدر م .408
د، متن را زنده نشو جملاتي كه فعل آنها با زمان حال بيان مي. گذشته بپرهيزيد
 .دنگذار واسطگي به جا مي د و نوعي حالت بينساز و پر انرژي مي

متن پرشور معمولاً مختصـر،  . را با پرگويي اشتباه نگيريد پرشوربودن .409
 . كاررفته است هاي به داراي كمترين تعداد صفتو 

بايد همچون استاد مسلم تردسـتي باشـد كـه در آن واحـد،     طنزنويس  .410
دارد تا بتواند طنـز خـود را متناسـب و در حـد      مي چندين توپ را در هوا نگه

 . ادراك و فهم مخاطب عرضه بدارد

را بايـد خـوب شـناخت و روحيـاتش را سـنجيد و بـا       مخاطب طنز  .411
 . اب و انتقال درست مطالب، او را جذب و سرگرم كردانتخ

آيـد ولـي ديگـران آن را بـامزه      دار نمـي  اگر چيزي به نظر شما خنـده  .412
در جايگاه طنزنـويس لازم  . آنها را درك كنيد دلايل خندهيابند، سعي كنيد  مي

هاي طنز باشيد، حتي اگر طبع شما چيـز   است كه قادر به شناخت انواع سليقه
 .بپسنددديگري را 

 . گر تيز و دقيقي باشد ه در زندگي مشاهد طنزنويس،مهم است كه  .413

ايد، نخسـتين تمرينـي    را به تازگي شروع كرده نگارش طنز حرفه اگر .414
گـذرد نگـاهي    به آنچه در اطرافتـان مـي   .كه بايد انجام دهيد نسبتاً آسان است

 . بيندازيد، البته با حواس جمع و دقت بيشتر

شاهده رفتار مردم بسيار دقيق باشد، و هميشه يك بايد در م طنزنويس .415
هـا و   ذخيره ذهني يا دفترچه يادداشـت بـه همـراه داشـته باشـد پـر از گفتـه       

هـا   هاي كوچكي كـه آدم  ها و طرز تفكر آنها، حيله عفض نقطه .رفتارهاي مردم
 بندند، و نحـوه برخـورد   هاي خود به كار مي ها و ضعف كردن ناتواني در پنهان

ايستند، بـا هـم    كنند، در مقابل هم مي مي وگو گفتگامي كه با يكديگر آنها هن
 .شوند كنند و سرانجام بازنده يا برنده مي مجادله مي

بايد رعايت كند اين است كه نبايد هيچ  طنزنويسترين اصلي كه  مهم .416
 . قانوني را زير پا بگذارد
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 :اند از بخش طنزنويس عبارت ابزارهاي الهام .417

 شخصي دفترچه يادداشت -

 هاي جرايد بريده -

 منابع ديگر طنز -

 :اصول اوليه طنز .418

 .موجز باشد -

 . واضع و گويا باشد -

 . دار باشد خنده -

، يا بـه بهترشـدن آن   هدراضافه نك لطيفه  بهاي، مفهومي جديد  اگر واژه .419
يد، تا بهتـرين  نمايلطيفه را بازنويسي . گذاشت كنارآن را كند، بايد  كمكي نمي

آيـا واژه يـا    :هميشـه از خـود بپرسـيد   . ين تأثير پيـدا كنيـد  ها را با بيشتر واژه
 اصطلاح بهتري وجود دارد كه بتوانم آن را به كار ببرم؟

، بايد در جاي خود قوي، واضـح و طنزآميـز   طنزمقدمه نمايش كوتاه  .420
 . باشد

. انسجام طرح اوليه طنز حفظ شـود  طنز، نمايش كوتاه بايد در مقدمه .421
نند يك داستان كوتاه بينديشيد، كه اگر از نكته اصلي به نمايش كوتاه طنز به ما

 .آيد خود پرت و از مسير خود خارج شود خوب از كار درنمي

ايـن  هـا و كـارآيي    نويسيد، از قابليت مي مطلب طنزوقتي براي راديو  .422
 .مطلع باشيدرسانه 

گيـري نشـده باشـند و بـا      نيز اگر درست هدف آثار طنزحتي بهترين  .423
بنابراين بايـد در زمينـه   . شوند هماهنگ نباشند، پذيرفته نمي نيازهاي مخاطبان

 . نيازهاي مخاطبان تحقيق كنيد

تنها بايد عالي نوشت، بلكه بايـد آن را در دو جهـت    را نه مطلب طنز .424
 .گيري كرد كننده طنز هدف ديگر، يعني ابزار انتقال طنز و دريافت

فـرض   از شرايط عالي و مطالب درست برخـوردار اسـت كـه    طنزي .425
 . اوليه آن قوي و خوب، و نگارش آن صحيح و هدفمند باشد
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كند كه جايي براي  ايجاب مي هاي كوتاه طنز كوتاه نمايشزمان بسيار  .426
 . هاي ژرف يا نكات و ظرايف پيچيده باقي نماند انديشه

مسير كامل خود را طي كرد، توقـف   طنزبه محض آنكه نمايش كوتاه  .427
از نتيجه بيايد، صرفاً فرود از نقطـه اوج نهـايي    اي كه پس هر چيز اضافه. كنيد

 . شود محسوب مي

عنواني را انتخاب كنيد كه جالـب،   نمايش كوتاه طنز براي بهتر است .428
 .دار باشد كنجكاوي برانگيز و خنده

تـر و   ، تـا جـايي كـه امكـان دارد طبيعـي     آغاز نمايش كوتاه طنـز در  .429
يا چـه چيـزي اسـت و     تر مشخص كنيم كه اين نمايش درباره چه كس سريع

 .گيرد نمايش در چه موقعيتي شكل ميهمچنين 

 . اي وجود دارد مرز شكننده طنز، وآزار ميان  .430

هاي متمـايز در   غيرممكن است كه بتواند براي ذهنيت طنزنويس براي .431
 .ميان انبوه مخاطبان، طنزي درخور هر يك بنويسد

: است از شود عبارت مربوط مي مخاطب طنز بهآنچه بيش از هر چيز  .432
 .ق آنهاوضوعات باب روز و دلمشغولي و علايمردم و م

از تخيـل كلامـي و ديـداري مناسـبي      طنزنـويس ضروري اسـت كـه    .433
 . برخوردار باشد

نويسيد، قابليت تجزيه وتحليـل   نظر از نوع مطلب طنزي كه مي صرف .434
هـاي گونـاگون    سـبك  دركند تا به دانش و توانايي بيشتري  به شما كمك مي

 . دست پيدا كنيد زنگارش طن

خـواهيم واقعيـات و    زيـرا مـي   ،نويسيم مي. نويسيم بايد بدانيم چرا مي .435
ديگـران را در   نويسـيم تـا   مـي . ديگر اطلاعات خود را به مخاطب منتقل كنيم

 . هاي خود شريك كنيم آموخته

قـراردادن كلمـات اثـري     نويسنده با كنارهم. كلمه است ابزار نويسنده .436
اند مخاطب را بخنداند، بگرياند، بياموزاند و تحت تـأثير  تو كند كه مي خلق مي
 . قرار دهد
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اي را يافت، براي آنكه پس از نوشتن بدانـد   نويسنده بعد از آنكه ايده .437
 :پاسخ گويدسه سؤال عمده كجا اشتباه است، بايد به 

 )هدف پيام(خواهم بگويم؟  چه مي -

 )مخاطب پيام(براي چه كسي؟  -

 )پيامكانال (اي؟  از چه رسانه -

. كنـد  ، انبوه مخاطبان را نابود ميهاي توپ هر كلمه اضافي مثل گلوله .438
ــا  ب حســا ــد  شــده بنويســيد و ســطرهاي نوشــته را ت ــم كني . حــد ممكــن ك

 . وسوسه نبايد شد. نوشتن، نشانه آگاهي و داشتن اطلاعات نيست طولاني

البتـه  . ترين جمـلات بيـان كـرد    توان در كوتاه ها را مي مهمترين حرف .439
 .داردتمرين نياز به است و  سخت

 .كردن كلمات و جملات ، يعني اقتصاد هزينهايجاز در نوشتنرعايت  .440

فهـم، كـار    كـس  طراحي و بيان مطالب در قالب كلمات سـاده و همـه   .441
 .اي است ساده

بار معنايي داشته باشد، بايد بـه   لازم استجمله خوب علاوه بر آنكه  .442
 . شود راحتي و در يك نفس خوانده

هاي پيداكردن موضـوع و   ترين راه يكي از مهم محيط اطراف، به توجه .443
 . سوژه است

 عينكي براي ديدنمهمترين ابزاري كه يك نويسنده نيازمند آن است،  .444
عينكـي كـه بتوانـد نگـاه مـا را بـه جهـان و اطرافمـان تغييـر دهـد و            ؛است

 . ديدن را جايگزين نگريستن صرف كند خوب

اطراف، تفاوت ميان يك نويسنده خوب و به  مندانه هنگاه علاقداشتن  .445
 . دهد يك نويسنده معمولي را نشان مي

 . يابي هستند ها، منبع لايزالي براي سوژه رسانه .446

كجـا؟ مهـم   . ايد؟ يك لحظه هم صبر نكنيد، ثبـتش كنيـد   اي يافته ايده .447
 . نيست
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، همان تنگ بلوريني است كه ماهي ايـده قـرار اسـت    دفتر يادداشت .448
 .يردداخل آن قرار بگ

درگيري ذهني شما با ايده بيشتر شود، امكان تقويت آن بيشـتر   ههر چ .449
 .استدلال كنيد، استدلال خودتان را با منطق رد كنيد. خواهد شد

توجه و پايـاني   شروعي قابل. يك امر مسلم بايد مورد تأكيد قرار گيرد .450
 .يادماندني به

مـا را   تواند به عنوان مصيبت، فرصت شنيدن نوشته مي يك شروع بد .451
 . از مخاطب بگيرد

 : ند ازا عبارت نگارش خبر راديوترين اصول در  مهم .452

از . كنـد  چون مخاطب صحنه رويداد را مشاهده نمي. بيان توصيفي خبر -
د، تـا مخاطـب احسـاس    نمايتر  اين رو گزارشگر بايد گزارش خود را مبسوط

 .حضور در صحنه رويداد پيدا كند

 .و ساده اي بيان محاوره -

 .كننده محيط رويداد باشد استفاده شود اتي كه تداعياز كلم -

آنهـا را   ،هاي صـوتي  از كلمات و عباراتي استفاده شود كه بتوان با جلوه -
 .مستند كرد

كنـد كـه    ايجاب مـي  فراّربودن بيان راديويي،خصلت شنيداري و نيز  .453
 . خبرهاي راديويي به طور كوتاه و با سبكي ساده و روشن تهيه شوند

وجوشي است  نويسندگي شغل پرجنب. را فراهم كنيد ه الهامزمين بايد .454
الهـام وقتـي بـه    . آيد الهام به سراغتان نمي ،اگر خودتان سعي نكنيد. نه منفعل

 . آيد كه مشغول نوشتن باشيد نه قبل از آن سراغ شما مي

هاي بسيار خـوبي   هايي كه هر روز با آنها سروكار داريد، خميرمايه آدم .455
 .ستندبراي آثارتان ه

موقع نوشتن دربـاره مطالبتـان قضـاوت    . موقع نوشتن، ويرايش نكنيد .456
موقع نوشـتن امـلاي   . ايد، تغيير ندهيد چيزهايي را كه همين الآن نوشته. نكنيد

هايي كه موقع نوشتن مطالبشان را بازنويسي  نويسنده. كلمات را تصحيح نكنيد
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ودتـان امكـان بهترشـدن    به خ. كنند شان را تمام نمي كنند، هيچ وقت نوشته مي
تـان بسـط پيـدا كنـد و      بگذاريد نوشـته . بدهيد و بگذاريد روي كاغذ بشكفيد

 . آزادانه بر قلمتان جاري شود

 .نويسنده براي قضاوت درست درباره اثرش، بايد از آن فاصله بگيرد .457

خواهيـد بگوييـد چيـزي     اگر مي. خيلي راحت است نوشتن اي كليشه .458
از تجربيـات شخصـي خودتـان     ».است رف سفيدمثل ب«سفيد است، ننويسيد 

سفيد و مثل برف بود، تشبيهي قديمي و معمولي اسـت، ضـمن   . استفاده كنيد
 .اينكه مال شما هم نيست

شعار حرفي بـديهي اسـت كـه نـه     . نيز بايد پرهيز كرد شعارنويسياز  .459
 . كند پاافتاده است، بلكه نوشته را هم مبتذل، تعليمي يا پرطمطراق مي تنها پيش

كار معمولاً از علامت تعجب، نقطه، ويرگول و خـط   هاي تازه نويسنده .460
 .كنند تيره زياد استفاده مي

 . هاي عالي، معمولاً ظريف و ناپيدا هستند مضمون .461

اگر هنگام نوشتن، مقصد در ذهنتان باشـد، همـواره در جـاده اصـلي      .462
 .مانيد نوشته خود باقي مي

ناسند بنويسند، امـا غيـر از ايـن    ش ها بايد درباره چيزي كه مي نويسنده .463
 !توان نوشت؟ فقط مطالب غيرصادقانه چه مي

 اش  لازم نيست كه نويسنده حتمـاً همـه چيـز را در زنـدگي شخصـي      .464
تواند براي شناختن چيزهاي مختلـف دربـاره آنهـا     بلكه مي ،تجربه كرده باشد

 .تحقيق و مطالعه كند يا با افراد مختلف مصاحبه نمايد

شويد اين است  تان متوجه مي ايد بعد از سردشدن نوشتهاي كه ش نكته .465
اي  تـان لطمـه   آنكـه بـه نوشـته    تان را بي توانيد كل يك قسمت از نوشته كه مي

 .بنابراين آنها را حذف كنيد. بخورد، حذف كنيد

 هـا  هاي قومي و اقليـت  اي به يك نژاد، به گروه هيچگاه در هيچ نوشته .466
 . نكنيد توهين
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حقايق و بديهيات، در هنگام  بيان تكراريبارتر از  هيچ مطلبي كسالت .467
 . ارائه مطالب به مخاطبان نيست

پرهيزنــد و مطالــب مــبهم  مــي گــويي كلــياي، از  نويســندگان حرفــه .468
 .نويسند نمي

 نياز شنوندهبايد  خواهد شنونده منظور او را بفهمد، اي كه مي نويسنده .469
 . را دريابد

نويسـي نشـوند، بهتـرين راه     غلطكار دچار  براي آنكه نويسندگان تازه .470
 .را مطالعه كنند هاي معتبر فارسي متناين است كه 

اهميت دارد؟ براي اينكه امروزه مردم خيلي بيشتر از  نوشتن ساده چرا .471
 .گيرند گذشته در معرض اطلاعات قرار مي

يا استعداد  ؛، بهتر است بدانيد كه از دو حال خارج نيستطنز مورددر  .472
 .توان به كسي ياد داد چگونه طنز بنويسد نمي. يا نداريدنوشتن طنز داريد 

تـان تـأثير شـگفت     هميشه اين شانس را نداريد كـه بـا اولـين نوشـته     .473
 .بگذاريد

كلمـه   به ترسند اشتباه كنند و بنابراين كلمه نويسند، مي برخي وقتي مي  .474
ها و جمـلات   كنند، و بدين ترتيب مانع جريان طبيعي ايده خود را تصحيح مي

دانند نوشتن فرايندي است كـه نيازمنـد    اي مي ولي نويسندگان حرفه. شوند يم
بـه نـدرت پـيش    . ها، حذف و مرورهاي زيـاد اسـت   ها، بازنويسي نويس پيش
 .اي بار اول نوشته بدون اشكالي ارائه دهد آيد نويسنده مي

نوشته خود را كنار بگذاريد و صبح روز بعد، يا حتي چنـد روز بعـد    .475
توانيد به آسـاني و بـه شـكل     مي ،اگر سرحال باشيد. راغ آن برويدمجدداً به س

 . مؤثر آن را اصلاح و تنظيم كنيد

شوند كه هيچ چيز براي  اي نيز گاهي دچار حالتي مي نويسندگان حرفه .476
 .رسد نوشتن به ذهنشان نمي

كـه بـه    كننـد ايـن اسـت    خـي از نويسـندگان مـي   اشتباه بزرگي كه بر .477
 . سيار گسترده استپردازند كه ب موضوعي مي
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لزومـي نـدارد حتمـاً در همـان     . است نويسي دوبارهراز نوشتن موفق،  .478
 .نويس اول به نوشته دلخواه خود برسيد پيش

كنيـد،   فراوان مطالعـه بايد  ،نويسندگي موفق شويد خواهيد در اگر مي .479
از آثار برجسته الگوبرداري كنيد و آنگاه قوه تخيل خـود را بـه كـار گيريـد و     

احساسات آنها را بـه طـور واقعـي     به جاي شنونده بگذاريد تا فكر و خود را
 .آل و و غيرمتعارف مطلب بنويسيد درك كنيد، نه اينكه با تصورات ايده

گدار به آب نزنيد و اگر به انـدازه كـافي    بي موضوعات پيچيده درباره .480
 .و سپس دست به قلم ببريد كنيدتوجيه نيستيد، به دقت آن را بررسي 

. ، بلندخواندن موضـوع نگـارش اسـت   خوب نوشتنحل  ترين راه ساده .481
بدين ترتيب جملات طولاني، تكرار زياد واژگان و ساختار نامناسب جملات 

 . توان از هم تشخيص داد را مي

به اين فكر كنيم كه متن چگونه شـنيده   دهنگام نوشتن براي راديو باي .482
چـه شـكلي خواهـد    شدن بـر روي كاغـذ    خواهد شد، نه اينكه پس از نوشته

 .داشت

، نوشتن براي قرائـت نيسـت، بلكـه نوشـتن بـراي      نوشتن براي راديو .483
. شدن اسـت  و شنيده -اغلب به وسيله كسي غير از نويسنده است –شدن  گفته

 . رسد كردن اين نكته دشوارتر از آن است كه به نظر مي عملي

ا تكرار توانيد نكات مهم آن ر نويسيد پيچيده است، مي اگر متني كه مي .484
 .هاي متفاوتي استفاده كنيد كنيد، اما هر بار براي بيان آنها از شيوه

همانگونه كه جمله اول متن لازم است شنونده را به خود جلب كنـد،   .485
 .او را وادار به انديشيدن كند دآخرين جمله آن نيز باي

د، حتمـاً او را معرفـي كنيـد و شـغل و     بري كسي را نام مي اگر در متن .486
شناسـيد،   هرگز تصور نكنيد كه چون شما او را مي. را نيز متذكر شويدمقام او 

 .او را بشناسند دديگران نيز باي

نوشته شـما كيسـت، فهـم دقيـق آنچـه       مخاطب دانستيد پس از اينكه .487
 .خواهيد بنويسيد مهم است مي
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يك راه برقراري ارتباط با افراد از طريق راديو ايـن اسـت كـه وقتـي      .488
ايـن كـار را   . نويسـيد، همـه را در نظـر داشـته باشـيد      براي راديو چيزي مـي 

 »مخاطبـان «يـا   »شـنوندگان «به جاي  »ما«توانيد با استفاده از كلماتي چون  مي
 . انجام دهيد

نويسند بايد همواره اين نكته مهم را در  همه كساني كه براي راديو مي .489
ي به شكل و تعداد درست، همـه آن چيـز  جذب مخاطب نظر داشته باشند كه 

 . كنند است كه تمامي راديوها براي آن تلاش مي

زده  شما اندكي كند و زنـگ  هاي نوآورانه مهارتكنيد  اگر احساس مي .490
 . هاي خلاقيت خودتان را گرم كنيد است، با تمرين  شده

كـردن آن   تر در ذهنتان تصوير كنيد، تبديل را روشنتجربه  يك هرچه .491
 .تر خواهد بود تصاوير به كلمات راحت

كار، به يك نويسنده  كار سخت و زياد، يك داوطلب مشتاق اما تازه با .492
 . شود قدرتمند راديويي تبديل مي

نويسـيد   توانيد ديگـران را وادار بـه شـنيدن مطـالبي كـه مـي       اگر نمي .493
 .بنماييد، انتظار موفقيت چنداني هم نداشته باشيد

  .جوشد چيزي است كه از درون مي خلاقيت، .494

 ـ .495  هـاي موجـود در   ردي تـدوين كنيـد و شـكاف   يك برنامه يادگيري ف
 .هاي نوشتن را پر كنيد مهارت

بايد ديگـران شـما   . هايتان شخصيت خاص داشته باشيد بايد در نوشته .496
 . را به خاطر داشته باشند

 .اگر عاشق نوشتن براي راديو باشيد، آن را خوب انجام خواهيد داد .497

يه امـن چيـز   بيش از قراردادن خود در حاش ـ كردن، ريسكهمواره از  .498
 .گيريد ياد مي

نويسند، شما بايـد طـور ديگـري بنويسـيد تـا       جور مي وقتي همه يك .499
 .برجسته شويد و امتيازي به دست آوريد
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و نشـاط  فراينـد خـلاق   ها فراتر رفته، وارد  از حد چارچوب و فرمول .500
 .روحي ناشي از نوآوري شويد

زادي لازم بـراي  را از پاي خيالتان باز كنيد و به خودتان آ قيد و بندها .501
 . هاي متنوع را بدهيد دستيابي به ايده

توجه كنيد، ياد خواهيد گرفـت كـه    هايتان نادانسته بگيريد بهاگر ياد  .502
 . وجو كنيد، بپرسيد، تحليل كنيد، هدايت شويد و نهايتاً رشد كنيد جست

انتقال نگرش و احساس خود، به وسيله كلمات و با استفاده از امـواج   .503
 . بسيار دشوار است راديو، عملاً

 . شما بايد همواره آب داشته باشد چاه خلاقيت .504

بفهميد كه چـرا آنهـا در   . دوروبر خودتان گوش بدهيد يها قديمي به .505
 هاي آنها چه بوده است؟ ها و شكست جايگاه امروز خود هستند و موفقيت

حضور داشته  هاي اجتماعي محيط درشما بايد به عنوان يك نويسنده  .506
داشتن ارتباط و كـنش متقابـل بـا    . جايي كه مخاطبان حضور دارنددر  ؛باشيد

ها براي گردآوري اطلاعاتي اسـت كـه در نوشـتن     شنوندگان، از مؤثرترين راه
 . نياز داريد هابدان

خواهيد به طور جدي در راديو باشـيد، بهتـر اسـت بـه آن بـه       اگر مي .507
عـين حـال   اين حرفه راهـي بـراي زنـدگي و در    . نگاه نكنيد شغلچشم يك 

 .شيوه زندگي شماست

معترف باشيم، اشتباه خود  ها و نقايص خود و ضعفاشتباهات اگر به  .508
را فوراً تصحيح كنيم و خودمان را داناي كل ندانيم، اعتبار بيشتري بـه دسـت   

 . خواهيم آورد

اي دارند، در نتيجـه مـا مجبـوريم     مردم حالا بيش از پيش درك رسانه .509
همه چيز در اطراف ما شروع به ريزش و فـروريختن   اوالّ ،بيشتر مراقب باشيم

 . د كردنخواه

 .خودت باش، ولي با قالب راديو همراه باش .510



 57      باب نويسندگي براي راديو هايي در كتهن

، نوبودن بودن اي براي متفاوت هاي مبتكرانه شما بايد به طور مداوم راه .511
 . مخاطبان بيشتري جذب كنيد تا بتوانيد بودن ابلاغ كنيد و تازه

مينه بازاريابي محصولات وجود هاي خوبي را كه در ز بد نيست كتاب .512
 .دارند، بخوانيد

وجود ندارد، فردي است كـه  هاي جديد  ايده گويد ديگر كسي كه مي .513
و نامگـذاري   بازيـابي توان  هاي قديمي را مي بسياري از ايده. ديگر ايده ندارد

 . كرد

يادمان باشد قرار نيست ما براي شنوندگان مطرح و تبليغ شويم، بلكه  .514
 .يمباشآنان بايد در ميان 

 .خوب نوشتن، هميشه سخت است .515

هايمان به شنوندگان عرضه كنيم كه ممكـن   بايد چيزهايي را در نوشته .516
 . است براي خود ما چندان تازگي نداشته باشد

ترين مسئله و محـور زنـدگي شـنوندگان     واقعيت اين است كه ما مهم .517
تـوانيم   نمـي . باشيماين ماييم كه بايد سعي كنيم پيش آنها و براي آنها . نيستيم

 .كارمان را به زور بر آنها تحميل كنيم

آنها هستند كـه شـما را در   . درواقع سلطان بلامنازع هستند شنوندگان .518
 . آنها درواقع حاميان شما هستند. دارند حرفه و كارتان باقي نگاه مي

اي توليـد و از   ، عينيت نخواهد يافت، مگر آنكـه در درون رسـانه  متن .519
 . دريافت شود اي طريق رسانه

كند عبارت  ترين كار هر كسي كه نوعي كار نمايشي عرضه مي اساسي .520
 .جلب توجه مخاطب و حفظ توجه او تا پايان :است از

 .استساختارهاي نمايشي ايجاد رغبت، دلهره و انتظار، شالوده تمام  .521

هايي كه بايد در نگارش متون راديـويي در نظـر گرفتـه     ك يكي از ملا .522
روش نويسندگي براي گـوش، بـا سـبك نگـارش     . است دهگوش شنونشود، 

 . براي چشم تفاوت دارد
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ترين آنهـا   سازي راديويي رايج شده كه مهم هاي زيادي در برنامه قالب .523
هـر  . گفتار، خبر، نمايش، مصاحبه، گـزارش، ميزگـرد و مسـابقه    :ند ازا عبارت

 . طلبند خاصي را مي هاي زباني ويژگيها،  يك از اين قالب

تـرين و از   ، يكـي از مهـم  وگـو  گفترسازي به وسيله ديالوگ و تصوي .524
 .نويس است ترين كارهاي يك نمايشنامه طرفي مشكل

بايد متوجه باشد كه عملكرد اوليه موسـيقي   نويس راديويي نمايشنامه .525
 در نمايشي كه اجرا خواهد شد، در ايجـاد و خلـق محـيط و بيـان مطالـب و     

 . كلام آنها را ادا كندبا  حقايقي است كه او قادر نخواهد بود

هايي بنويسيد كه موردتوجه قرار گيرد، بايد وارد  خواهيد نوشته اگر مي .526
 . بشويد -كه به اندازه شما دلمشغول راديو نيست  -ذهن شنونده 

اي ندارد، مگر آنكه نويسنده آن همواره در هنگام نوشـتن   فايده آگهي .527
لين كاري كه بايـد در آغـاز   پس او. هدف مشتري را در ذهن خود داشته باشد

 .نوشتن متن آگهي انجام دهيد، شناسايي هدف مشتري است

اگر قرار اسـت آگهـي   . ترين بخش آن است ، مهممتن آگهيخط اول  .528
 . مؤثر باشد، شما بايد توجه فرد موردنظر را با اولين جمله جلب كنيد

اگر قـرار اسـت آن آگهـي    . پايان آن است يك متن آگهيبخش مهم  .529
 . گان را وادار به كاري بكند، آن اتفاق بايد در همينجا بيفتدشنوند

ترين بخش  اهميت پس از جمله آغاز آگهي و پيش از جمله پاياني، كم .530
جزئيات مـورد نيـاز   . كم گرفت  اين را هم نبايد دست. قرار دارد )ميانه(آگهي 

 ـ شود و انديشه معرفي در همينجا ذكر مي يش شده در آغاز آگهي در همينجا، پ
 . شود دادن، در پايان آگهي بسط داده مي از درخواست براي سفارش

از آغاز تا پايان، بايد يك زنجيره افكار روشن و صريح، بدون  آگهي  .531
 . حواشي يا مطالب نامربوط به آن باشد

نويس، از مهارت خود براي تبديل نيازهاي مخاطب به  به عنوان آگهي .532
توانيد بدون دانستن هدف مشتري بـراي   مين. يك متن قابل ارائه استفاده كنيد

 .رسيدن او به هدفش يك آگهي بنويسيد
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موفقيت شما به عنوان يك نويسنده در گرو توجه مداوم به جزئيات و  .533
اين كارها از يك طرف نيازمند صرف . يافتن از درستي كار خواهد بود اطمينان

 .العاده است وقت و از طرف ديگر مستلزم تعهدي فوق

را  پـرت و نـامتمركز  اي  توانيد نوشـته  و وقت تنگ است، نميدر رادي .534
 . روي آنتن بفرستيد

نامـه مكتـوبي بـراي مصـاحبه زنـده يـا        معرفـي  متن گفتار مصـاحبه،  .535
اي  ايـن مـتن بايـد مقدمـه    . خوانـد  گـر آن را مـي   شده است كه مصـاحبه  ضبط

ده شون انگيز درباره موضوع مصاحبه و مصاحبه در عين حال تخيل اطلاعاتي و
غذايي قبل از غذاي اصلي است و بـراي شـنوندگان بايـد     اين متن پيش. باشد

فكر واقع در پشت گفتار معرفي مصاحبه، جلـب توجـه   . مانند نمك عمل كند
اين متن همچنين بايد به . كردن آنان به شنيدن بيشتر است  شنوندگان و متمايل

مصـاحبه را بفهمنـد    سازد تـا  اطلاعات مهمي را كه آنان را قادر مي شنوندگان
 . عرضه كند

متن گفتـار معرفـي   ايد، نوشتن  تا وقتي تدوين مصاحبه را تمام نكرده .536
براي تكميـل  . نوشتن گفتار را به دقيقه آخر نگذاريد. را شروع نكنيد مصاحبه

آن وقت بگذاريد، چون بايد درباره متن گفتار معرفي فكر شود و ممكن است 
 . دن آن لازم باشدازكاردرآم هايي براي خوب تلاش

بنـابراين آنچـه   . در نوشتن براي پخش زنده، وقت بسيار كمي داريـد  .537
 . بايد با دقت انتخاب شده باشد ،گوييد مي

 . زبان راديو، زبان صحبت است .538

به خـاطر  . اي كوتاه شروع كنيد تا توجه شنوندگان جلب شود با جمله .539
ا يكديگر ارتباط برقرار هايي كوچك از واژگان ب داشته باشيد كه مردم، با بسته

 . كنند مي

شود سروكار دارد،  چون راديو با نوشتن كلماتي كه با آنها صحبت مي .540
را با كلمات و عبارات جديـد از دسـت    مهم است كه نويسندگان تماس خود

 . ندهند
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هاي كوتاه، بايد بفهميم چـه اتفـاقي در    از داستان اقتباس نمايش براي .541
 . اي از داستان قطع كنيم را بايد در چه نقطهها  و صحنه دادن است حال رخ

. بايد پيامي را بفرستد كه در كل داستان جريان داشته باشد نامه نمايش .542
 . كند اين امر، علاقه مخاطب را حفظ مي

رود، نخواهيـد   شـما بـه كجـا مـي     داستان نمـايش تا زماني كه ندانيد  .543
 . فهميد به چه چيزي براي جذب مخاطب نياز داريد

اگـر بخواهيـد   . كـار سـختي اسـت    عنوان براي نمايشـنامه دن پيداكر .544
بـا يـك عنـوان    . توانيد تا انتهاي كار نگارش، يافتن عنوان را كنار بگذاريـد  مي

 . تأثيرگذار شروع كنيد

ســاختاري وجــود دارد كــه از نظــر مخاطــب بايــد   نمــايش،در هــر  .545
يـر  احساس خوشايند مخاطب در پايان، طـي سـه مرحلـه ز   . كننده باشد ارضا

 :شود ايجاد مي

 )آغاز نمايش(كردن  معرفي -

 )ميانه نمايش(دادن  شكل -

 )پايان نمايش(گشايي  گره -

ها نيز گاهي با معرفـي و ارائـه اطلاعـات     نويس حتي بهترين نمايشنامه .546
 . كنند اي را خلق مي كننده هاي خسته زياده از حد، صحنه

 . را با شخصيت اصلي شروع كنيد داستان نمايش .547

پس ايـن   :گويد پاياني را به وجود نياوريد، مخاطب مي اگر شما حس .548
 همه حرف براي چه بود؟

كننـده را كـه منجـر     پاياني خوشحال ،اكثر مخاطبان نمايشي،در هر اثر  .549
 .دهند به تخليه هيجاني شود ترجيح مي

گشـايي بايـد نتيجـه همـان عناصـر اطلاعـاتي        عناصر گره نمايش در .550
در غيـر ايـن صـورت مخاطـب احسـاس       كاررفته در سراسر نمايش باشـد،  به

 . كند سرش كلاه رفته است مي
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هاي موفق را  شما بايد قبل از شروع نگارش، اصول نگارش نمايشنامه .551
 .بدانيد

نويسـانند كـه    ايـن آگهـي  . كننـده باشـد   ما محصولي نداريم كه كسـل  .552
براي هر محصول، در گرو علاقه نويسـنده  آگهي خوب نوشتن . اند كننده كسل

 . صول استبه آن مح

اي يـك سـاعت واقعـاً     نويس بـه طـور ميـانگين هفتـه     اگر يك آگهي .553
 . بنويسد، فردي استثنايي است

 : هايي بدين شرح دارد ، نشانهنويس بالقوه موفق آگهي يك .554

 .كنجكاوي شديد درباره محصولات، مردم و تبليغات -

 .حس طنز -

 .كوشي عادت به سخت -

شان از  م در زندگي روزمرهمتن آگهي بايد به زباني نوشته شود كه مرد .555
مقاله ننويسيد، به مخاطبـان بگوييـد كـه    . گويي نكنيد كلي. كنند آن استفاده مي

خورد و اين مطلب را با ذكر جزئيـات عنـوان    اين محصول به چه دردشان مي
 .كنيد

از طريـق رونويسـي از   هاي تبليغـاتي،   متن آگهييادگيري فن نوشتن  .556
 .تا وقتي كه جواب بهتري بيابي، تقليد كن. تبزرگترها و بهترها كار بدي نيس

. ايد حقيقت نيسـت  اند، آنچه گفته تا زماني كه مردم شما را باور نكرده .557
كننـد و بـه شـما گـوش      را بـاور نمـي   فهمنـد، شـما   گوييد نمـي  اگر آنچه مي

تا زماني كـه بـا   . اگر جلب توجه نكنيد، به شما گوش نخواهند داد. دهند نمي
خيال خود چيزهاي زنده و جذاب خلق نكنيد، توجه مـردم  استفاده از قدرت 

 . را جلب نخواهيد كرد

سـازي سـاده و    منطق ساده، جمله ؛در هر كاري مؤثر است بودن ساده .558
هـاي   بنـدي، كلمـه   توانيـد در موقـع جملـه    اگـر نمـي  . تصويرهاي ذهني ساده

 شده را به كمترين مقـدار ممكـن كـاهش دهيـد، بدانيـد در كـار شـما        استفاده
 . مشكلي وجود دارد



 باب نويسندگي براي راديو هايي در نكته      62

پردازي، طرح، درگيـري،   ، شخصيتنويسي هاي داستان تكنيكاگر از  .559
 . ، توصيف و غيره استفاده كنيد، در پايان يك داستان خواهيد داشتوگو گفت

، ايجاد خاصيت زندگي دشوارتر از محبوبيت آفرينش داستاندر كار  .560
هـاي   نـويس  ، پـيش اين امر مستلزم فكر بيشتر، بازنگري، آزمون و خطـا . است

 . اميدواري است و هاي انساني، كار، تعمق متعدد، بصيرت نسبت به حالت

ــت  .561 ــراي اولوي ــيت  ب ــه شخص ــيدن ب ــت   بخش ــتانتان، نخس ــاي داس ه
سپس به آنها اجازه دهيد تا بـراي ورودشـان   . را بيافرينيد هاي اصلي شخصيت

 . به داستان و درگيرشدن با حوادث تقلا كنند

 :داراي اهميت استپنج كار ، نمايشدر داستان يا  .562

 )معرفي شخصيت(پردازي  شخصيت -

 )پيشبرد عمل(گسترش طرح  -

 ارائه اطلاعات -

 تنظيم و هماهنگي زبان و لحن  -

 پردازي صحنه -

 . سازد بيني، پايان داستان را مطبوع مي پيش قابل غافلگيري .563

ترين صورت  استفاده كنيد، بايد تازهكلمات عاميانه خواهيد از  اگر مي .564
مواظـب  . كننـد  را به كار ببريد، زيرا اين كلمات گاهي به سرعت تغيير مي آنها

بنـابراين  . افتد باشيد، كلمات و اصطلاحات عاميانه، گاهي خيلي زود از مد مي
 . در انتخاب آنها دقت كنيد

خودشـان  زبان ويژه  هاي داستان شما، بهتر است هر يك از شخصيت  .565
 . را داشته باشند

در . و املايتان را اصلاح كنيـد  را گسترش دهيد خود محفوظات لغوي .566
 . هر جا كه هستيد ؛حوزه مهارت نوشتن، حريصانه مطالعه كنيد

همراه خود دارند، اين نيسـت   اغلب دفترهايي علت اينكه نويسندگان، .567
بلكـه بـه عنـوان     ،انـد ثبـت كننـد    اند يا انجام نـداده  كه روزانه آنچه انجام داده
 .كنند هاي فردي خود از آن استفاده مي ها و انديشه تهمخزني براي اشارات، ياف
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اي اسـت كـه    هاي واقعي ما در طـول زنـدگي، بهتـرين مطالعـه     تجربه .568
 . تواند مبناي داستانمان قرار گيرد مي

پسـندد؟   داستان متعلق به كيست؟ شنونده، كدام شخصيت را بيشتر مي .569
شـود؟ ايـن    يبازد؟ چه كسي دچـار بحـران درونـي م ـ    برد يا مي چه كسي مي

 . او نقل شود ديدگاهدهد، بايد داستان هم از  حوادث براي هر كه رخ مي

بدون اينكه بـيش از حـد گنـگ و يـا بـيش از حـد        يك عنوان خوب .570
د، نسـاز  عناوين ما را گيج و مبهوت مـي  رخيب. فريفته سازدبايد واضح باشد، 

 .مگر اينكه متن را بخوانيم و يا همه برنامه را گوش دهيم

 . الانتقال و رازآلود است سازي، هنري جدي، سريع انعنو .571

 . اي هميشه مورد توجه هستند كلمه عناوين كوتاه، حتي عناوين تك .572

اي  كار هـيچ نويسـنده  . استنويسي  دوباره هميشه نوشته خوب، نتيجه .573
 .ايد بهترين است فكر نكنيد آنچه نوشته. شود بار اول تمام نمي

 نشينيد و به صفحه خالي چشم بدوزيـد اگر فقط ب. نشويد الهاممنتظر  .574
عمـل صـرف   . رود كار خـودش پـيش مـي   . شروع كنيد. افتد چيزي اتفاق نمي

كاري كرده و الهام ويـژه   هاي كار را روغن نوشتن كلمات بر روي كاغذ، چرخ
 .نوشتن آن متن را خواهيد يافت

شخصيت، موقعيت، زمان، مكان وقوع حادثه و مضمون، عناصر اصلي  .575
 . ستندداستان ه

اين به ويژه براي فـرد مبتـدي   . تحقيق كنيد .تحقيق كنيد .تحقيق كنيد .576
 . مهم است

زيرا قرار نيست كه فقط  ،افق ديدتان را با نوشتن هر متن توسعه دهيد .577
 .يك متن بنويسيد

. و شـنوندگان را دسـت كـم نگيـر     تواني خوب بنويس تا آنجا كه مي .578
همـانطور كـه بـا خـودت رفتـار       .ناراحت نباش. انگار نباش سهل. اهمال نكن

 .احترام رفتار كن كني، با شنوندگان نيز با مي
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بايد چنان واقعي باشد كـه شـنونده متقاعـد شـود      داستان هاي صحنه .579
 . تواند واقعاً اتفاق افتاده باشد داستان شما مي

هــاي  قبــول شخصــيت اصــلي، يكــي از لطــف خلــق پيچيــده و قابــل .580
 .است نويسي داستان

كنيد، اين را به خاطر داشته باشيد كه تا حـد   تخاب ميهر روشي كه ان .581
. ، به اندازه پاراگراف آغازين توجه و تعمق كنيـد پاراگراف نهاييممكن روي 

 . ارزشش را دارد

شما براي جلب توجه شنونده بايد با ضرباهنگي قوي شـروع  داستان  .582
لـي  كه هر آن او را به سوي عم - شود و شخصيتي درگير با مشكلاتي پيچيده

 .سازد را وارد صحنه  -راند واسطه مي بي

ها، در خـلال نوشـتن بـه مخيلـه شـما راه پيـدا        بعضي از بهترين ايده .583
 . كند مي

كنيد، از خطـراتش برحـذر    هايتان را خيلي كوتاه دنبال مي داستاناگر  .584
داسـتانتان را بـا   خود را در حالتي قرار ندهيد كـه در ابتـدا    خوانندگانِ. باشيد

ايد همپاي اجزاي داستان  و در پايان به اين دليل كه نتوانسته كنند ستايش آغاز
 .پيش برويد دچار سرخوردگي شوند

ترين انتظارات ما  بخش و برآورنده گزاف تواند الهام ، ميداستان كوتاه .585
چنـان   ؛ترين شـكلش بسـيار سـخت اسـت     ترين و ناب باشد، و حتي در ساده

  .شود سخت كه به وسيله قواعد محدود مي

يك درگيـري   .حضور داشته باشد داستان كوتاه درعناصر اصلي بايد  .586
در داستان كوتـاه تمـامي ايـن    . گيري را تغيير خواهد داد باارزش، اوج و نتيجه

تر و فضـاي محـدودتر بـه كـار      تر، چارچوبي تنگ عناصر بايد در زماني كوتاه
 . گرفته شود

فقـط اجـازه   . نگران سبك نوشـتاري خـود نباشـيد    داستاندر شروع  .587
در زمان بازنويسي است كه بايد . بدهيد داستان به طور طبيعي جريان پيدا كند
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اقـدام بـه حـذف     ،گـذارد  هايي كه بر خواننده تأثير مـي  با درنظرگرفتن صحنه
 .توضيحات و جزئيات اضافي كنيد

و گفـتن از او تفـاوت    وگـو  گفـت دادن شخصيت از طريق  ميان نشان .588
 . وجود دارد

ي خيلي سريع و مستقيمي كه به احسـاس شـنونده توسـل    ها افتتاحيه .589
 . ها هستند ترين شروع جويند، در زمره موفق مي

بـه منظـور پيگيـري داسـتان، مطمـئن       ايجاد اشتياق در شنوندهبراي  .590
كافي برخوردار  يمهر و پايان آن از اوج شويد كه شروع داستان از رازي سربه

 . است

ان شـرايط حاضـر و نيـاز مبـرم     ، نتيجه تعامل ميداستان كشمكش در .591
 .شخصيت اصلي است

مانند هر داستان ديگـر، از لحـاظ سـاختار شـامل سـه       داستان كوتاه .592
 .بخش آغازي، مياني و پاياني است

مـوي   بايد از عناصر سنتي كشـمكش، تعليـق و تحليـل موبـه     داستان .593
 .كار زياد است و فضا كم. تغييرات زندگي شخصيت اصلي برخوردار باشد

يك نويسـنده محفـوظ   شما به عنوان بايد هميشه در ذهن لب مطاين  .594
اين كـار بـه صـداقت شـما     . ديبماند كه درمورد هيچ چيز توضيح اضافي نده

 . كشاند زند و توجه خوانندگان را به بيراهه مي لطمه مي

رسـاندن آن   پايان ، هنري بزرگ است، اما بزرگتر، هنر بهداستانشروع  .595
 .است

نويسد، در  كند فقط براي خود و براي دلش مي ياي كه ادعا م نويسنده .596
او يـك  . كنـد  شود، نهايتاً خـود را ارضـا مـي    واقع چيزي جز اين عايدش نمي

 . اي نخواهد شد نويسنده تفنني است كه هرگز حرفه

نويسـند در   ي نويسندگان كه مدعي هستند فقط براي دل خود ميرخب .597
هـاي   را در برابر شكسـت  نحو خود  و درواقع بدين گويند حقيقت راست نمي

 .كنند احتمالي حفظ مي
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 . نباشد داراي خلاقيت است تقليدياگر شود،  هر مطلبي كه نوشته مي .598

نويسنده بايد بداند كه نوشتن در حقيقت بازنوشتن است و بايد بتواند  .599
هاي خود ببِرد، رابطه خود را با آنها قطع كند و آنها را دور  به راحتي از نوشته

او بايد بتوانـد طفـل خـود را اگـر از كمـال زيبـايي،       . ن آنكه بلرزدبريزد، بدو
رعنايي، بلاغت و فصاحت برخوردار نباشد، قطعه قطعه كند بدون آنكـه خـم   

 . به ابرو بياورد

نويسنده بايد بداند كه نويسندگي كاري است روزمره و تكـراري، نـه    .600
 درآن كنـد كـه   بايد هر روز وقت معينـي را صـرف   . گاه به حاصل الهامات گاه

 .اي بنشيند و به نوشتن بپردازد گوشه

زيـرا كـار    ؛توان كنار آمد نويسنده بايد بياموزد كه با تنهايي چگونه مي .601
 .راهي است كه فرد بايد به تنهايي بپيمايد. نويسندگي كار تنهايي است

امر سعي كند دريابد در چه رشـته   در بدو كار نويسنده تازهبهتر است  .602
ريحه بيشتري دارد، و بدين ترتيب از هدردادن وقت و عمر خـود  اي ق يا زمينه

 .جلوگيري كند

قدر زبان را گذارد و  ورزد، احترام مي عشق مي زباناي كه به  نويسنده .603
دهـد بـه خـاطر عجلـه در بيـان مطلـب، عبـارات         داند، به خود اجازه نمي مي

كـه بـراي    اي جز كلمه دقيقـي  شده و يا كلمه اي مستعمل يا زيادمصرف كليشه
 . بيان نظر او لازم است را به كار برد

سـاختاري اساسـي آن   طرح اي از هر نوع كه باشد،  زيربناي هر نوشته .604
 .است

اي در ايـن   اي و حرفـه  هاي بين نويسـندگان غيرحرفـه   يكي از تفاوت .605
هاي خود را بـازخواني،   اي آمادگي آن را دارد تا نوشته است كه نويسنده حرفه

 .كند اصلاح و بازبيني

وجوگري، ذوق و مهارت  نياز به داشتن روحيه جستنوشتن گزارش  .606
 . ها بودن و ديد پردامنه دارد در نوشتن، بردباري، در جريان انواع تحول
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 نويسـي  گزارش توان در نويسي را مي هاي قصه تمامي هنرها و مهارت .607
، گشـايي  افكنـي، گـره   روايتگـري، گـره  . آزمود، چه در محتوا و چه در ساختار

 .است تعليق، وصف، استعاره، تشبيه، جناس و تمثيل از اين جمله 

به يقين در مطلوبيت يك گزارش نقش هنرهاي كلامي پردازي و  واژه .608
برخي . توجه از مجموع گزارش نيست اما همه و حتي بخش قابل. مهمي دارد

كننـد   گرفتن شرط بسيار مهم كشف در كار گزارشـگري، تصـور مـي    با ناديده
هـاي كلامـي    چيزي غير از كوشش در زيبانوشتن و رعايـت آرايـش  گزارش، 

 .است

ايـن سـاختمان يـك    . تشخيصي اسـت  داراي ساختار قابل گزارشهر  .609
و ) مـتن يـا بدنـه گـزارش    (، يك بدنـه كلـي   )ورودي(روش براي واردشدن 

ها  ها و عبارت در اين بنا جمله. دارد) بندي پايان(هاي بنا  كاري ها و نازك تزئين
آميزي ادبـي و هنرهـاي نگارشـي را چـون ملاطـي كـه        ل آجرها و رنگرا مث

 . توان فرض كرد دهد، مي آجرها را به هم پيوند مي

، عرصه اصلي اجراي طرح گزارش و محل كاربرد همـه  متن گزارش .610
 .هاي نگارشي است مهارت

شـود كـه گزارشـگر     وقتي نوشته مي گزارش بهترين جمله براي پايان .611
هاي لازم را با توجه به موضـوع، زاويـه ديـد، رسـانه،      كتهيقين كند كه تمام ن
 .انتقال داده است... مخاطب، زمان و 

ضرباهنگ و شـيوه نگـارش، همـواره در خـدمت انتقـال       گزارشدر  .612
هنرهاي نگارشي تابع منطق و فضـاي موضـوع گـزارش    . گيرد مفاهيم قرار مي
 .اي نگارشي باشده گزارش بهانه و فرصتي براي عرضه قابليت است، نه اينكه

شـده بـه    به همين سبب سبك نوشتن، رويكردي دستوري، گزينشي يا تحميل
 .گزارشگر نيست

 :يك نويسنده در نوشتن هر متني يك نكته را هميشه بايد رعايت كند .613
 . واژه يا عبارت يا مفهومي كه از درستي آن اطمينان ندارد به كار نبرد
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نسـان بـراي انتقـال حـس و     از هنرهاي والايي است كـه ا  زيبانويسي، .614
 . خود اختراع كرده است دريافت

اگر شما در راه پر پيچ و خم نويسندگي، خود را عقـل كـل بدانيـد و     .615
تر از شما وجود ندارد، لطمه بسيار بزرگي به كار خـود   فكر كنيد كسي زرنگ

هاي غلط، بدون اينكه حتي خودتـان متوجـه شـويد     بسياري از ديدگاه. ايد زده
 .د شدنب كار شما به عنوان يك نويسنده خواهموجب تخري

و هرگـز   دهـد  اضع را پيشه كار خود قرار مـي ، تونويسنده واقعي يك .616
 .شود دچار غرور و خودپسندي نمي

كه خيلي بيشتر از مخاطبـان   وان يك نويسنده هيچگاه فكر نكنيدبه عن .617
 .فهميد خود مي

 ـ گنجينه لغات  نتداش .618 راي يـك  فراوان در ذهن، كمك بسيار بزرگـي ب
 . شود نويسنده محسوب مي

العـاده   به عنوان يك نويسنده هرگز نبايد از اهميت و حساسـيت فـوق   .619
كـار   بـه  مشـاهده صـحيح  تمام توان خود را بـراي  . غافل باشيد مشاهده،زياد 

 .كنيد بر روي كاغذ بياوريد گيريد و آنچه مشاهده مي

مي جزئيـات  كنيد، با تمـا  سعي كنيد هرآنچه مشاهده و به آن توجه مي .620
وجـوي   جسـت . اين كار براي شما بسيار آموزنده اسـت . راجع به آن بنويسيد

تـري داشـته    تـر و عميـق   كند كه ديـد وسـيع   كلمات بيشتر، شما را ترغيب مي
 .باشيد

كنيد و طـرح اوليـه مطلبـي را كـه     ريزي  برنامهقبل از نوشتن  ههر چ .621
سير نوشتن با مشكل خواهيد بنويسيد پيش خود مجسم سازيد، مسلماً در م مي

 .كمتري مواجه خواهيد شد

هر زمان كه سعي كنيـد در لفافـه مطلـب خـود را بنويسـيد، مرتكـب        .622
منظور شما را به درستي مخاطب چرا كه ممكن است  ؛ايد ريسك بزرگي شده

 . درك نكند
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فراگيرد، ايـن اسـت    دباي ترين اصولي كه يك نويسنده  يكي از مشكل .623
 ـيـك انت  ؛نقد كنـد  كه چگونه بايد كار خود را ، نـه انتقـادي كـه    اد سـازنده ق

 . موجبات تخريب او را به عنوان يك نويسنده فراهم آورد

خـود را   احساسات قلبيهرگز اگر قصد داريد نويسنده موفقي باشيد،  .624
پنهان نسازيد، چراكه همين احساسات، پل ارتباطي ميـان شـما و مخاطبانتـان    

 . د شدنخواه

كه راه و روش اين  نويسندگان برجسته ازيري گ توانيد با بهره شما مي .625
دانند، موانع و مشكلات كارتان را پيـدا كـرده و رودررو    حرفه را به خوبي مي

 .هاي آنها بهره ببريد از راهنمايي

گيـر، منتقـد،    يك معلم خوب، يك مشاور، راهنما، كارفرمايي سـخت  .626
رفه نويسـندگي  بخش شما در ح توانند الهام دوست، روانشناس و ويراستار، مي

 .باشند

و راه اصلي خـود   هدررا با هم مقايسه كنويسندگان مختلف  هاي گفته .627
 . را پيدا كنيد

و سياق شما در نوشتن، بايد هماننـد شـفافيت شيشـه عينكـي      سبك .628
اگر در ايـن ميـان بـه دنبـال     . نشيند باشد كه مخاطب از پشت آن به تماشا مي

به جاي اينكه پيگير متن و مطلب كردن خويش باشيد، شنونده  تظاهر و مطرح
شود كه اين اصلاً مطلـوب   گردد، همه توجهش به سوي نويسنده معطوف مي

 .نيست

نويسـيد، عامـل    مرتـب مـي   همين كه هميشه در حال مطالعه هستيد و .629
 .پيشرفت شماست

شـبه   هاي يك در بين نويسندگان خوب، موفقيت هاي معروف اسطوره .630
هاي فراواني كشـيده و راه پرفرازونشـيبي    مشقت هر كدام به تنهايي. اند نداشته

 .اند را طي كرده

. گذارد اثر او بر مخاطبان تأثير مي. نويسد نويسنده، تنها براي خود نمي .631
 .وي سنگين است مسئوليتبه همين جهت 
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اي اسـت، امـا نويسـنده     از ضروريات هر نوشـته  نويسي سادهاگر چه  .632
به ابتذال بكشاند، بلكـه بايـد نوشـته او    نبايد در اين امر افراط ورزد و كار را 

 .ساده و روان و در عين حال شيوا و رسا باشد

را رعايت كرد و از اسـتعمال كلمـات    عفت قلمها بايد  در همه نوشته .633
نسبت به افراد بركنار بود، زيرا الفاظ زشـت، نوشـته را در    آميز زشت و توهين
 .دنساز مقدار و نويسنده را خوار مي نظر مخاطب بي

نويسنده بايد در سراسر نوشته از اصـل موضـوع دور نيفتـد، و تمـام      .634
ها و اجزاء نوشته با هماهنگي كامل پيرامون موضوع اصـلي دور   ها، مثال بحث

 . زند و تأثيري واحد در ذهن خواننده القا كند

را رعايت كنيم و اركان و اجزاء  قواعد دستوري بايددر سراسر نوشته  .635
 .ب خود بياوريمجمله را در جاي مناس

نخستين گامي كه در راه نگارش بايد برداشـت ايـن اسـت كـه نيـك       .636
اي رو به رو هستيم  چيست، ما با چه مسئله يا پديده موضوعبينديشيم و ببينيم 

 خواهيم بنويسيم؟ و چه مي

نقشه كار يا فهرست نكات اصلي بـه   :هر نوشته عبارت است از طرح .637
 . ترتيبي كه بايد نوشته شود

نوشتن يك متن، نخست رئوس مطالبي را كه بايد بنويسيم بدون براي  .638
خوانيم تا  نويسيم و آن را به دقت مي آيد مي نظم، و به ترتيبي كه به يادمان مي

هيچ مطلب مهمي از قلم نيفتد و يا تكراري صورت نگيرد، و سپس آن نكات 
ازنويسـي  ب  و به ترتيـب شـماره   گذاري كرده را با توجه به دو اصل زير شماره

 :كنيم مي

 .هاي بعدي اولويت نكته اول و نكات پس از آن، نسبت به نكته -

 .هاي قبل و بعد ارتباط معنايي و تناسب هر نكته با نكته -

ها و چگونگي دسترسي به منابع و مĤخذ  پيش از آغاز نگارش بايد راه .639
 .هيميم، و در اين راه از افراد وارد و آگاه راهنمايي و مدد بخواكنرا بررسي 
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هاي گوناگون معمولاً به سه طريـق صـورت    در مسائل و زمينه تحقيق .640
 :گيرد مي

 مشاهده  -

 )مصاحبه و پرسشنامه(تحقيق عمومي  -

 اي  تحقيق كتابخانه -

اي روزانه مردم نيست، زيرا اينگونه  ، نثر معمولي محاورهنثر ازمقصود  .641
دبيـات  بلكـه آن چيـزي از نثـر جـزو ا     ؛كنند گفتار را جزو ادب محسوب نمي

ر شـنونده، تـوجهي   ب ـشود كه صاحب آن به قصد تأثيرگذاشـتن   محسوب مي
 .خاص به ريخت كلام و زيبايي تعبيرات خود داشته باشد

يا ارسال خبـري بـه كـار رود،     ر براي اثبات امر يا بيان حقيقتاگ نثر .642
ميـدان و محـدود، بـا     زبـاني تنـگ   ؛گفتار و زبان علم است زبانش همان زبان

 .ناپذير و معين و تبديل الفاظي صريح

يكي صورت و ديگري : دارد دو جنبهنويسندگي نيز مانند همه هنرها  .643
معني، انديشه و خيالي است كه ذهن هنرمند آفريـده اسـت و صـورت    . معني

الفاظي است كه براي بيان آن انديشه و القاي آن به ذهن ديگران به كـار رفتـه   
 .است

نـد نيسـت، و آنكـه ذهـنش     آنكه معني بـديعي در ذهـن نـدارد هنرم    .644
تواند معاني بكر و بـديع بيافرينـد نيـز هنـوز هنرمنـد و نويسـنده شـمرده         مي

توان خوانـد كـه آن معـاني را بـه زيبـاترين       وقتي او را نويسنده مي .شود نمي
 .صورت ممكن جلوه دهد و خوب و زيبا بنويسد

 بيان موردي ندارد، اما ،هيچ شكي نيست كه اصل معني است و بي آن .645
تنها به وسيله نوشتن و بيان است كه ما از معـاني حاصـل در ذهـن نويسـنده     

 .يابيم خبري مي

هـا و   معين كـه بـه لهجـه    ، زباني است كه افراد يك كشورزبان معيار .646
كنند، آن را به عنوان بهترين و مؤثرترين  هاي محلي تكلم مي ها و گونه گويش

ن صورت زباني، معمولاً با زبـان  اي. برند وسيله ارتباط در ميان خود به كار مي
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مكتوب يا نوشتار مطابق است، و همين صورت است كه در راديو و تلويزيون 
 .رود ها و روابط رسمي به كار مي هاي درسي و روزنامه و كتاب

هاي محلـي و اجتمـاعي رايـج     ، زباني است در وراي لهجهزبان معيار .647
 .يك كشور

شود كـه   از زبان فارسي گفته مي اي فارسي معيارِ نوشتاري، به آن گونه .648
هـاي درسـي و    در عصر خاصي بـه عنـوان وسـيله ارتبـاط زبـاني، در كتـاب      

ي از رخ ـهـاي اداري و رسـمي و در ب   هـا و نامـه   هاي علمي و روزنامـه  نوشته
 .رود هاي راديو و تلويزيون مانند اخبار و جز آن به كار مي برنامه

عامـه مـردم، بـه انـدازه      بـودن  ، به سبب مخاطبزبان معيار در راديو .649
گونه علمي نيست، و كلمات معمولاً خـالي از بـار عـاطفي سـنگين      پروردگي

 .اي علمي وجود ندارد شده و كليشه و تعبيرات و اصطلاحات تعريف هستند

نثري است كـه از زبـان مـردم سرچشـمه      نثر گفتاري يا نثر محاوره، .650
از اين جهـت، درك  . ستاهاي اين زبان را در خود دار گيرد و همه ويژگي مي

بريـده  ها ساده، كوتـاه و گـاه    در اين نوع نثر، جمله. آن براي همه آسان است
د، دور از ذهـن و پيچيـده   نرو بيرهاي مجازي كه در آن به كار ميتع .اند بريده
، اغلـب بـه   وگـو  گفـت كه مردم عادي هنگام  ند و در همان حدي هستندنيست

 . برند حات عاميانه به كار ميالمثل يا اصطلا صورت كنايه يا ضرب

، عبارت از آن است كه نوشتار به زبان محـاوره  نثر عاميانه يا شكسته .651
و بازار نگاشته شود، و همچنان كه كلمات   ي معمولي مردم كوچهوگو گفتو 

هـا در قيـاس بـا     گردد و برخي از واژه در زبان محاوره عامه مردم، مخفف مي
نويسـنده عـين الفـاظ، تعبيـرات و      شـود،  صورت مكتوب آنهـا شكسـته مـي   

 .بياورد هاي عاميانه را در اثر خود كلام تكيه

اي  در نثر محـاوره . با نثر عاميانه و شكسته يكي نيست اي، نثر محاوره .652
ايـن   .ما به ميزان سواد و نحوه فكر و عمل مردم در سخنانشان كـاري نـداريم  

هـر  [خـواص و عـوام   گفتن معيار و شفاهي عمومي  تواند به سخن نوع نثر مي
اطلاق شود، اما نثر عاميانه، بازتابي از فرهنگ عوام مـردم كوچـه و بـازار     ]دو
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مـردم، و   ننگارش معمول ميا گويي و است و لحني خاص و متفاوت با سخن
اگرچـه ممكـن اسـت خـواص و      .كردگـان دارد  به ويژه خـواص و تحصـيل  

 .ويسي كنندن گويي و عاميانه تحصيلكردگان هم در شرايطي عوامانه

كـه كـار نوازنـدگان مختلـف را      نويسنده مانند رهبـر اركسـتر اسـت    .653
اش را برقـرار   سازد و يگانگي و اتحاد ميان مواد مختلـف نوشـته   هماهنگ مي

 . كند مي

استفاده كند، تا بهتر بتوانـد شخصـيت، مـنش،     ذوقشنويسنده بايد از  .654
 .خوي، فكر و مشرب خود را به مخاطب منتقل سازد

را در معـاني بـديع   هسـتند كـه    دبيات جهـان، نويسـندگاني  بزرگان ا .655
 .اند ترين قالب الفاظ ريخته بهترين و مناسب

حسب اغراض خاصي كه در اظهار آن باشد، به وجوه ر يك معني را ب .656
هر وجه را بـر حسـب نيـاز خـود بيـان      نويسنده . توان بيان كرد گوناگوني مي

ه آثار متفاوت و مختلف حتـي بـا   راز تفاوت نويسندگان با هم و ارائ. دارد مي
 .موضوع واحد، در همينجاست

ــتاري،   .657 ــار نوش ــي معي ــان درس  فارس ــوع، زب ــدگان و  در مجم خوان
هاي مختلفـي وجـود دارد كـه     ها و گونه در اين زبان سبك. روشنفكران است

ايـن  . رود كاربرد آنها در ارتباط با موضوعي است كه زبان براي بيان به كار مي
 :ند ازها عبارت گونه

از خصوصيات اين گونـه، صـراحت الفـاظ در دلالـت بـر       :گونة علمي -
معاني و عدم كاربرد كلمات عاطفي و يا حداقل كلمات با بار عاطفي سـنگين  

 .است

درجه پروردگي زبـان در اينجـا بـه     :ها گونه راديو، تلويزيون و روزنامه -
 .ستبودن عامه مردم، به اندازه پروردگي گونه علمي ني سبب مخاطب

 .شود به دو گونه شعر و نثر تقسيم مي :گونه ادبي -

توان تقسيم  هر اثري را به دو بخش عمده فني و محتوايي ميويرايش  .658
ي جدانشدني و از نظر ذاتـي، همچـون   نالبته در عمل، اين دو از نظر زما. كرد
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كننــده  محتــواي اثــر، تعيــين. ناپذيرنــد صــورت و مــاده از يكــديگر تفكيــك
برخي از كارهاي ويرايشي هست كه با توجـه  . يش فني استهاي ويرا ويژگي

 . شود به نوع اثر منتفي يا مطرح مي

گـاه عمـق وجـود     در حقيقت سبك، جلوه. خود نويسنده است سبك، .659
 .نويسنده است و مهر شخصيت نويسنده بر آن خورده است

شـود، خـواه و نـاخواه     نويسد و اثرش شنيده و بررسي مـي  هر كه مي .660
. گويـد  اي سـخن آخـر را نمـي    هيچ نويسـنده . گرفت قرار خواهد مورد انتقاد

 .مخاطب منتقد، همواره پس از او سخن خواهد گفت

بسا كه لـب بـه دنـدان     ،انتقاديك نويسنده در نخستين برخورد با هر  .661
با اين همه، آنچـه  . بگزد، به آسمان و زمين بپرد يا به داروي اعصاب پناه ببرد

 .بايد از آن بهره گرفت نتقادي كه ميماند اثر اوست و ا باز مي

چنـين كـاري بيهـوده    . در اشـتباهند  منتقدانتانسعي نكنيد ثابت كنيد  .662
انـد   هاي شخصي خود را نسـبت بـه آنچـه شـنيده     تنها برداشت منتقدان. است

كنند و لذا همواره برحقند، صـرف نظـر از آنكـه بـه چـه پايـه از        گزارش مي
تقـاد چـه غلـط باشـد و چـه درسـت،       ان. مهارت و آزمـودگي رسـيده باشـند   

 گـر ناديـده گرفتـه شـود بعيـد اسـت كـه بتـوان در مسـير         . سودبخش اسـت 
 .نويسندگي چندان پيش رفت و موفق شد

اي متشــكل از  كــه مجموعــه - ، ســاختار اثــرســاختاري ويــرايشدر  .663
رابطه ميان اجزا با يكديگر، رابطـه ميـان اجـزا و كـل و چگـونگي       -اجزاست

در تناسب با اجزاي ديگر و منطـق حـاكم بـر آنهـا مـورد      قرارگرفتن هر جزء 
 .گيرد ويرايش قرار مي

كه به آن ويرايش مفهومي، مضموني، موضوعي و  -ويرايش محتوايي .664
بررسي دقيق اثـر بـه منظـور اطمينـان از صـحت،       -علمي نيز گفته شده است
 .دقت و اعتبار نوشته است
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با همـين نـوع   . ستترين نوع ويرايش ا مهم زباني، -نگارشي ويرايش .665
هـاي آن جـذاب    ها و واژه گيرد و عبارت اي سامان مي ويرايش است كه نوشته

 .شود مي

بسـته بـه ميـزان تسـلط      زبـاني  -ويرايش نگارشـي درجه مهارت در  .666
 : نويسنده در موارد زير است

 ذوق نگارش -

 زدن و تسلط به اصول نگارشي و نويسندگي ممارست در قلم -

 ها و آشنايي با شيوه كار نويسندگان بزرگ كمطالعه انواع نثرها و سب -

 تسلط بر زبان فارسي و آگاهي از امكانات آن  -

اي كه با يك بار مطالعه اثـر بتوانـد خطـا و     داشتن شم انتقادي، به گونه -
 . لغزش آن را بشناسد و عيب و هنرش را با هم ببيند

 .زبان معيار را به خوبي بشناسد -

براي استفاده آنان نوشـته شـده اسـت     مخاطبان و شنوندگاني را كه متن -
ها  در نظر داشته باشد، و بر همين مبنا ساخت و زبان و بيان اثر و گزينش واژه

 .بندي را سامان دهد و شيوه جمله

فرامـوش نكنيـد كـه بـا دو     . نوشتن حرف درست به شـكلي درسـت   .667
شكل شـنونده  م. مشكل خودتان ومشكل مخاطبانتان : مشكل رودررو هستيد

هاست كه فقط با گفتن حـرف راسـت و درسـت حـل      ا، بيان واقعيتمتن شم
اما مشكل شما، نوشتن آن حـرف درسـت بـه شـكلي جـذاب و      . خواهد شد

 .درست است

اجازه ندهيـد  . هر چه كه باشد مهم نيست، فقط بنويسيد اولين عبارت .668
 . كه صفحه سفيد شما را بترساند

تـرين   سـخت . تدادن سطر اولي است كه نوشته شده اس ـ هنر، توسعه .669
 . است نوشتن سطر اولكار، 

پس چرا هيچ كس . به حد باورنكردني ساده است هاي بزرگ انديشه .670
 شود؟ متوجه آنها نمي
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خواهـد و درك آن   اي مي طرح و نوشتن يك فكر بزرگ استعداد ويژه .671
 . بايد هدف را در نوشتن به درستي مشخص كرد. استعداد بيشتري

كنيد، با هـر كسـي حـرف     رويش كار مياي كه  درباره انديشه و سوژه .672
اي را كه بايد صرف خلق و نگارش اثري نو شود،  زدن، آن انرژي حرف. نزنيد

 . دهد هدر مي

. بنويسيد ديد مثبتآيد با  هايي را كه به ذهن مي موقع نوشتن، انديشه .673
امـا هنگـام   . آيد، ارزش قائـل شـويد و بنويسـيد    براي هر چه به ذهن شما مي

هايي را كه كامل نيسـت،   گيري كنيد و انديشه سخت ،نصاف باشيدا ارزيابي بي
 .نماييدحذف 

. است بپرهيزيـد   و استفاده از چيزهايي كه مد روز شده تقليدكردناز  .674
 .سعي كنيد براي نوشته خود ساختاري خاص و متفاوت بيابيد

 .دقت كنيد كه متن شما حوصله شنونده را سر نبرد .675

نتيجـه طبيعـي    جملـه جديـد،  گويي هر  ها بايد طوري باشد كه جمله .676
اگر موفق به انجام اين كار شديد، هـر كلمـه در مـوقعيتي    . جمله پيشين است

آوردن آن  زدن رواني متن و ساختار جملـه، بيـرون   گيرد كه بدون برهم قرار مي
 .پذير نيست امكان

اي كـه بـا    متن را براي خودتان با صداي بلند بخوانيد، آن وقت كلمـه  .677
 .دهد سبت ندارد، خود را لو ميجمله منا

هايتان را روي كاغذ آورديد و به آن شكل و نظـم   بعد از اينكه انديشه .678
رسد كه آن را به چند نفر نويسنده خبره و باتجربـه   ميدرستي داديد، وقت آن 

. كـردن اسـت   اين كار براي گرفتن تأييد نيست، بلكه براي كنتـرل . نشان دهيد
يتان مشكل باشـد، امـا در پايـان خواهيـد ديـد كـه       امكان دارد كه اين كار برا

هاي بسيار حساسي را به شما نشان خواهد داد و فوايد بسـياري خواهـد    نكته
 .داشت

اگر چند نفر به ويژه روي يك نقطه تأكيد كردند، بدانيد كـه در آنجـا    .679
 .يك ايراد واقعي وجود دارد
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چشـم   آيد كه يك كار بد و ضعيف بـه  آنقدر به چشم نمي خوب كار .680
شنوند، بنابراين كارتان بايد عالي  شنوندگان تنها يك بار كار شما را مي. آيد مي

 . باشد

 :گويد چراكه كار خوب، همواره به شما مي ؛خوب، دشمن عالي است .681
شود كه شـما بـه    و اين باعث مي. خيلي هم بد نيستم! هي نگاه كن. من خوبم

 .سمت كار عالي نرويد

تا زمـاني كـه احسـاس راحتـي     . هم عصبيتوان هم خلاق بود و  نمي .682
كردن، كمي هـم   اما اين را هم فراموش نكنيد كه براي خلق. كنيد ننويسيد نمي

 . بايد تحت فشار بود

به همين . شود گوش هم به آساني متوجه خوبي يا بدي يك نوشته مي .683
 .دليل، در نوشتن بسيار دقت كنيد

داري داشـته   ب و خنـده راديويي، بايد شروع و پايان جال دار خنده كار .684
 .باشد

هـا در آن كـارآيي    اي است كـه يـا نوشـته    با كمال تأسف راديو رسانه .685
 .حد متوسط ندارد. ندد يا هيچ سودمند نيستنبالايي دار

 .جايي وجود نداردضعيف هاي  نوشتهدر راديو براي  .686

هر چقدر هم كه خلاق باشيد، اگر فكر و انديشه شـما بـراي شـنونده     .687
نداشـته باشـد، بـدين معنـي اسـت كـه در نوشـتن تـوفيقي         معني و مفهـومي  

پس دقـت كنيـد كـه    . ايد نهايت اين است كه تنها متن خوبي نوشته. ايد نداشته
 .مبادا از مخاطب غفلت كنيد

آيد، به احتمـال   اي مبتني بر احساس به نظر شما معقول مي اگر انديشه .688
 .زياد به نظر ديگران هم معقول خواهد بود

هـاي جديـدي بـراي     ام نوشـتن دنبـال پيـداكردن راه   بهتر اسـت هنگ ـ  .689
 . اين كار مهمي است كه بايد انجام داد. باشيم شنوندگانبرقراري ارتباط با 

به عنوان يك نويسنده به خاطر وجود آنهـا  . خوب بسيارند شنوندگان .690
 .بنويسيد ،توانيد براي آنها بهترين متني را كه مي سعي كنيد. شكرگزار باشيد
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دريابيد كـه  . وقت صرف كنيد شنوندگان برايممكن است  تا آنجا كه .691
به شما بيشتر اعتماد  ههر چ. چطور بايد بنويسيد كه آنها درك كنند و بپسندند

 . شود هاي شما بيشتر مي پيدا كنند، همانقدر احتمال پذيرفتن انديشه

اگـر  . تان اطلاع نـدارد  هيچكس بهتر از شما درباره مهارت نويسندگي .692
را پيدا هايتان  ضعف نقطه .، تنها مقصر اين مسئله خود شما هستيدموفق نشويد

 .كنيد و بيشتر بياموزيد

كـاره   راي راديو، همـه هاي نويسندگي ب كسي كه بخواهد در همه زمينه .693
 .رسد جايي نمي باشد، به هيچ

توانيـد كارتـان را بـه     شويد، مي  تنها وقتي كه در كار نويسندگي ذوب .694
 .درستي پيش نخواهد رفت اين صورت كارتان بهغير در  .درستي انجام دهيد

 .خود را به جاي شنوندگانتان بگذاريد ،هميشه هنگام نوشتن .695

، چيزي است كـه بـدون نوشـتن    تجربه در نويسندگيآوردن  دست به .696
 .آيد دست نمي به مرمست

 .اشتباهات در نويسندگي، بهترين آموزگارانند .697

 .گي در راديو نشويدنداريد، وارد حوزه نويسند طاقت سختياگر  .698

رسد، مگر اينكه از انجام آن لذت  كسي در نويسندگي به موفقيت نمي .699
 . ببرد

تـر از ميـزان درآمـد     ، ميزان يادگيري بسيار مهـم شروع نويسندگيدر  .700
 .است
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تحقيق و توسـعه   :، ترجمه ناصر بليغ، چاپ اولدستينه راديو. 1384رول، فلمينگ، كا - 

  .صدا

ترجمـه محمـد    ژورناليسـم راديـويي،  . 1378فون لاروخ، والتر و اكسل بوخ هلس،  - 

  .انتشارات دانشكده صداوسيما :اخگري

  . مؤسسه ايران :داستان بلند. 1377سعيد،  ،فضائلي - 

  .سسه ايرانمؤ :داستان كوتاه. 1376سعيد،  ،فضائلي - 

  .ها دفتر مطالعات و توسعه رسانه :نگاري گزارش. 1387اكبر،  زاده، علي قاضي - 

  .اداره كل تحقيق و توسعه صدا :نوشتن براي راديو .1380اكبر،  زاده، علي قاضي - 

  .تحقيق و توسعه صدا :، چاپ اولگزارشگري در راديو. 1381اكبر،  زاده، علي قاضي - 

ترجمـه محمـد    ژورناليسـم راديـويي،  . 1378هلس،  فون لاروخ، والتر و اكسل بوخ - 

  .انتشارات دانشكده صداوسيما :اخگري

  . مؤسسه ايران :داستان بلند. 1377سعيد،  ،فضائلي - 

  .مؤسسه ايران :داستان كوتاه. 1376سعيد،  ،فضائلي - 

  .ها دفتر مطالعات و توسعه رسانه :نگاري گزارش. 1387اكبر،  زاده، علي قاضي - 

  .اداره كل تحقيق و توسعه صدا :نوشتن براي راديو .1380اكبر،  زاده، علي قاضي - 

  .تحقيق و توسعه صدا :، چاپ اولگزارشگري در راديو. 1381اكبر،  زاده، علي قاضي - 

دفتــر  :، ترجمــه معصــومه عصــام، چــاپ اولدرك راديــو. 1387كرايســل، انــدرو،  - 

 .هاي راديو پژوهش

  .تحقيق و توسعه صدا :ويسي راديويين اصول نمايشنامه .1381افشار، منوچهر،  معين - 

تحقيق و  :ترجمه ناصر بليغ سازي خلاق در راديو، برنامه. 1381مك كوي، كوينسي،  - 

  .توسعه صدا

هـاي   دفتـر پـژوهش   :شناسي نمايش راديـويي  نشانه. 1385مخاطبي اردكاني، مژگان،  - 

  .راديو
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  .خجسته :اي مباني نگارش رسانه. 1386مسعودي، اميد،  - 

، ترجمه دكتر ناصـر  سازي براي راديو برنامه هاي مشي خط. 1383گ،  كنوربرگ، اري - 

  .تحقيق و توسعه صدا :بليغ

دانشكده صدا  :، ترجمه محمد اخگرينويسندگي براي شنيدن .1386واختل، استفان،  - 

  .و سيما

دفتـر   :رضـا باسـتاني   ، ترجمه علـي نويسي روزنامه. 1386و ديگران،  هيكس، وينفورد - 

  .رسانه مطالعات و توسعه 

، ترجمه حميدرضـا نجفـي، چـاپ    شدن راديو در عصر جهاني. 1388هندي، ديويد،  - 

  .هاي راديو دفتر پژوهش :اول

ــو. 1385، رزمــاري، ســمانتهر -  ــراي رادي ــر  :، ترجمــه زهــره كســايينوشــتن ب دفت

  .هاي راديو پژوهش

  

  

  

  

  

  

  

  


